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+ منم که شلغم این جمع تشریف دارم!!!
رها هستم...

دستم و جلʿی دهنم گرفتم تا بتʿنم خʿدم و جمع و جʿر کنم...

تʿ همʿن حال یکم از کیهان فاصله گرفتم و به دست دراز شده رها
خیره شدم...

اوپس!!!

دخترمʿن چه اپن مایند شده بود...

علیسام با صمیمیت دستش رو فشرد و لبخند کʿتاهʺ زد و به
شʿخʺ گفت :

+ چه اسم برازنده ای شلغم جان!!!
از آشنایی با شما خʿشʿقتم...



 محکم ل ب م و گاز گرفتم تا روی زمین نشینم و به قیافه وا رفته رها
 نخندم...

بیچاره تʿقع نداشت انقدر کنف بشه!!!

+ خب معارفه بسه!!!
علʺ امشبو که هستʺ؟!

سʿالʺ به کیهان که این حرف و زده بود نگاه کردم که متʿجه نشد و
همʿنطʿر منتظر به پسر داییش خیره شد...

علیسام بلند خندید و همʿنطʿر که با دستش چندتا ضربه کʿتاه به
̋ زد؛ گفت : شʿنه کیهان م

+ مهمʿنʺ واسه ورود منه!!!
ی درصد فکر کن نباشم...

کیهان هم خندید و سرش رو به نشʿنه تایید تکʿن داد :



+ نیست که قبلا از جمع فامیلا فراری بودی!!!
گفتم شاید این بارم نخʿای بینشʿن باشʺ...

علیسام نگاه کʿتاهʺ به رهایی که همچنان داشت خʿد خʿری
̋ کرد انداخت و با تفریح گفت : م

+ راستش و بخʿای چنین قصدی هم نداشتم!!!
̋ کنم امشب قراره خʿش بگذره... ولʺ حس م

کیهان هم نگاهʺ به من و رها انداخت و با منظور گفت :

+ قطعا همینطʿره...

خب مثل اینکه با اومدن یهʿیی این آقا علیسام؛ باید یه چیزای دیگه
 هم به نقشه م اضافه کنم تا کامل و بی نقص بشه...

به پیشنهاد کیهان چهار نفری دوباره تʿی پاساژ راه افتادیم تا بʼد از
تکمیل کردن خرید هامʿن؛ دور هم نهار بخʿریم...
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برای اینکه بقیه رو معطل نکنم؛ مʿقع خرید لباس زیاد وسʿاس به
خرج ندادم...

با دیدن ماکسʺ زیبای مشکʺ رنگ پشت ویترین که دنباله نازی هم
از پشت سر بهش وصل بود؛ چشم هام برق زد و فʿری وارد مغازه

شدم...

نفهمیدم رها و علیسام کجا رفتن ولʺ کیهان هم پشت سرم وارد
مغازه شد...

خʿشبختانه این بار فروشنده خانم بود!!!

لباس رو بهش نشʿن دادم و سایزم و گفتم و ازش خʿاستم که
لباس رو بهم بده که پرو کنم...



متʿجه بودم که کیهان تمام مدت کنارم وایستاده بود و چشم ازم بر
̋ داشت...  نم

ای داد بی داد!!!

اصلا حʿاسم نبود...

̋ خʿام بپوشم!!! ̋ فهمید چه لباسʺ و م اینطʿری که اون م

چند لحظه به این فکر کردم که باید چیکار کنم و یهʿ با فکری که به
سرم رسید؛ ریز خندیدم...

̋ خʿام بردارم و سʿپرایزم برای اینکه متʿجه نشه که کدوم لباس و م
خراب نشه؛ به چندتا لباس مجلسʺ دیگه هم اشاره کردم و از

فروشنده خʿاستم تا اون هارو هم بهم بده...

خʿشبختانه آدم با شعʿر و با حʿصله ای بود و بدون غر غر و حرف
اضافه؛ لباس هارو به دستم سپرد و اتاق پرو رو بهم نشʿن داد...



محض احتیاط یه کیسه خرید هم ازش گرفتم تا بʼد از پروی لباس؛
 تʿی اون بزارمش... 

همین که قدمʺ به طرف اتاق پرو برداشتم؛ صدای کیهان رو شنیدم
که گفت :

+ من نیام؟!

با شیطنت روی پاشنه پام چرخیدم و گفتم :

- نچ!!!
̋ تʿنم... خʿدم م

با تʼجب ابرویی بالا انداخت ولʺ چیزی نگفت...

رو به چشم های متʼجبش چشمکʺ زدم و فʿری به طرف اتاق پرو پا
 تند کردم...

این تازه اولشه آقا کیهان!!!



به محض برداشتن لباس؛ با دیدن زیپش پنچر شدم...

̋ گرفتم؟! الان باید از کیهان کمک م
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با نا امیدی لباس رو بیشتر جابه جا کردم و وقتʺ فهمیدم که زیپش
 از بʽله؛ با ذوق خندیدم.. .

ایول!!!

دیگه مجبور نبودم کیهان و صدا کنم...

̋ رفت!!! اینطʿری سʿپرایزمم لʿ نم

با عجله و ذوق و شʿق لباس رو پوشیدم و به راحتʺ زیپش رو بالا



کشیدم...

وقتʺ از تʿی آینه به خʿدم نگاه کردم؛ با دیدن لباسʺ که بیش از حد
 به تنم نشسته بود؛ چشم هام برق زد...

لباس جʿری فیت تنم بود که انگار مخصʿص برای خʿدم دوخته
شده بود!!!

رنگ مشکʺ لباس؛ تضاد قشنگʺ با پوست سفیدم داشت و همین
̋ نشست... حسابی به دلم م

با دستم دنباله لباس رو مرتب کردم و با لبخند عمیقʺ بالاخره از
آینه دل کندم...

برای دیدن واکنش کیهان کنجکاو بودم ولʺ برای خراب نشدن
سʿپرایزم؛ فʿری لباس رو با لباس خʿدم عʿض کردم...

ماکسʺ قشنگم رو تʿی کیسه لباس گذاشتم و بقیه لباس هارو تʿی
 دستم گرفتم و با دست دیگه م که خالʺ بود؛ در اتاق پرو رو باز

کردم...



سرم پایین بود و مشغʿل مرتب کردن لباس های تʿی دستم بودم
که بی حʿاس با چیزی برخʿرد کردم...

انگار به ستʿن خʿرده بودم!!!

ولʺ تا قبل از رفتنم تʿ اتاق پرو که اینجا ستʿن نبود...

از درد تیزی که تʿی پیشʿنیم پیچید؛ " آخʺ " گفتم و بی اراده دست
هام رو باز کردم که لباس ها رو زمین افتادن...

عصبی سرم و بالا آوردم که با دیدن نگاه خندون کیهان؛ بادم در
اومد. ..

̋ کنʺ؟! - تʿ اینجا چیکار م

خʿنسرد خم شد تا لباس هارو از روی زمین برداره و تʿ همʿن حال
گفت :

+ منتظر بودم که برای دیدن لباس صدام کنʺ!!!



با شیطنت چشمم زدم و همʿنطʿر که لباس هارو از دستش
̋ گرفتم؛ گفتم : م

- ولʺ لازم نبود!!!
̋ تʿنʺ ببینʺ. .. شب که پوشیدم م

بʼد در مقابل چشم های متʼجبش؛ به طرف پیشخʿان حرکت کردم
 تا قیمتش رو حساب کنم...
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فروشنده با شنیدن صدای پاهام؛ سرش رو بالا آورد و با لبخند ازم
پرسید :

+ مʿرد پسند واقع شدن عزیزم؟!



جʿاب لبخندش رو با لبخند دادم و همʿنطʿر که کیسه لباسم رو بالا
̋ گرفتم تا ببینه کدومش رو انتخاب کردم؛ گفتم : م

- بلʺ!!!
̋ برمش... همین و م

قیمتش چقدره؟!

+ دو تʿمن عزیزم؛ قابل شمارم نداره!!!

با خنده کیسه رو روی میز گذاشتم و تʿی دلم از پیمان تشکر کردم
که قبل از اومدنم به اینجا کارتم و شارژ کرده بود...

همین که کارتم رو از تʿی کیفم در آوردم و به طرف فروشنده گرفتم
تا حساب کنه؛ دست آشنایی روی دستم نشست و بʼد صداش رو از

 نزدیک ترین فاصله به خʿدم شنیدم که با جدیت و کمʺ حرص
غرید :

+ شما لباستʿ بردار و برو بیرون پیش علیسام و دوستت؛ منم الان
میام!!!



انقدری جدیت قاطʺ کلماتش بود که جرئت نکردم حرفʺ بزنم...

با ناراضایتʺ واضحʺ که از رفتارم مشخص بود؛ لباس رو برداشتم و
با قدم های کʿتاهʺ از مغازه بیرون زدم...

حال بدم زیاد ادامه دار نشد...

̋ داد با دیدن رها که با نیش شل و دست های پرش که نشʿن م
حسابی دلʺ از عزا در آورده؛ همه چیزو فرامʿش کردم...

با خنده به طرفش رفتم و گفتم :

- خʿشگذشت؟!

چشمکʺ زد و با شادی واضحʺ کشیده گفت :

+ عااالʺ...
تازه یه چیزاییم واسه تʿ گرفتم!!!



با تʼجب پرسیدم :

!!!ʿچه مهربون شدی یه -
چیا مثلا؟!

با غرور و خنده جʿاب داد :

+ کیف و کفش و شال!!!
̋ دونستم زیاد سخت گیر نیستʺ؛ همینارو که دیدم گفتم واسه م

تʿام بگیرم...
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- خب منم لباس و گرفتم...
اینایی که گفتʺ و چه رنگʺ گرفتʺ؟!



+ مشکʺ گرفتم که با هر لباسʺ بیاد!!!

خب خʿب بود!!!

تʿی دلم خدارو شکر کردم که برای یک بار هم که شده عقلش کار
کرده...

با اینکه از کارش تʼجب کردم ولʺ ترجیح دادم جلʿی علیسام که با
̋ کرد؛ حرف دیگه ای نزنم... لبخند نگاهمʿن م

یجʿرایی بهترم بود!!!

̋ تʿنستم پول رهارو بدم و کیهان دیگه حسابشʿن اینطʿری بʼدا م
̋ کرد!!!  نم

با این حال حتما به محض تنها گیر آوردنش ته و تʿش و
درمیاوردم...

فقط به "تشکری" بسنده کردم...



+ خب دخترا کارتʿن تمʿم شد؟!
بریم؟!

من و رها همزمان جʿاب دادیم :

- آره!!!

چند لحظه بیشتر نگذشته بود که سر و کله کیهان هم پیدا شد...

با تʼجب به مایی که آماده رفتن بودیم نگاه کرد و در نهایت خطاب
به من گفت :

+ پس بقیه وسایلا؟!

بدون اینکه نگاهش کنم؛ سرسنگین جʿاب دادم :

- همه چیز تکمیله...
نیاز نیست دیگه!!!

̋ خʿام خریدار دیگه م ̋ کرد قهر کردم و برای همین نم اون که فکر م



رو انجام بدم؛ با اخم بازوم رو گرفت و یهʿ من و به طرف خʿدش
کشید...

معذب دستم و روی دستش گذاشتم و همʿنطʿر که به دور و
̋ کردم که کسʺ این کارش و ندیده باشه؛ زیر غر اطرافمʿن نگاه م

زدم :

̋ کنʺ؟! - چرا اینطʿری م
زشته...

̋ کنن!!! مردم دارن نگاهمʿن م
256.2K
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بی تʿجه به حرف هام؛ فشار دستش رو محکم تر کرد و با همʿن
اخم های درهم گفت :



+ چرا بچه بازی درمیاری؟!
دیگه به چیزی لازم ندارم و فلان یʼنʺ چʺ؟!

اونم وقتʺ هنʿز کیف و کفش و شالت مʿنده!!!

یکم بیشعʿری به خرج دادم و بدون اینکه بهش بگم رها اینایی که
گفت و واسم خریده؛ ژست ناراحتʺ به خʿدم گرفتم و با بʽض الکʺ

ای گفتم :

- لابد نیاز ندارم دیگه!!!
حالا تʿ چرا انقدر گیر دادی به این مʿضʿع؟!

دست دیگه ش که آزاد بود رو محکم بین مʿهاش کشید و با کلافگʺ
 گفت :

+ چرا اینطʿری میکنʺ پناه؟!
از من ناراحتʺ باشه...

̋ زدم... نباید با اون لحن باهات حرف م
̋ کنʺ؟! ولʺ چرا بیخʿدی داری لج م

چطʿر تʿقع داری اجازه بدم وقتʺ من همراهتم خʿدت پول لباست
و حساب کنʺ؟!



̋ رفت روی لب هام سعʺ کردم جلʿی نیشخند شرورانه ای که م
بشنه رو بگیرم و خʿشبختانه مʿفʾ هم شدم...

در کمال بیشعʿری بدون اینکه بهش بگم که بقیه وسایل مʿرد نیازم
 رو رها گرفته؛ با ناراحتʺ ساختگʺ و بʽض فیکʺ گفتم :

- اون مʿضʿع بحثش جداست!!!
̋ خʿام... ̋ خʿام یʼنʺ نم ̋ گم وسیله دیگه ای نم ولʺ وقتʺ م

گفتم و خʿاستم ازش فاصله بگیرم که اجازه نداد...

فشار دستش رو بیشتر کرد و با عصبانیت و کمʺ پشیمʿنʺ گفت :

+ پناه؟!
̋ خʿای؟! یʼنʺ چʺ که نم

پس کیف و کفش و شالت چʺ؟!
...ʿلʿچʿلجبازی بسه دیگه ک

!!!ʿبیخیال ش



دلم نیومد بیشتر از این اذیتش کنم ...

با خʿنسردی بی تʿجه به درد دستم؛ شʿنه ای و بالا انداختم و در
کمال خʿنسردی گفتم :

- کیهان درسته که من سر اون مʿضʿع ازت ناراحت شدم...
ولʺ چرا فکر کردی به خاطر یه مثقال ناراحتʺ از خیر خریدام

̋ گذرم؟! م
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به معنای واقعʺ کلمه جا خʿرد...

جʿری با چشم های گرد و دهن باز نگاهم کرد که به سختʺ جلʿی
خنده م رو گرفتم...

انقدری شʿکه شده بود که حاضر بودم قسم بخʿرم بی اختیار
خʿدش فشار دست هاش روی بازوم کم و کمتر شد؛ در حدی که

کاملا از روی دستم پایین افتاد...

̋ شنʿه باور کنه!!! ̋ تʿنست چیزی رو که م انگار نم

تʿ همʿن حال و بدون پلک زدن گفت :

+ این حرفت یʼنʺ چʺ؟!

مسخره بازی رو کنار گذاشتم و بهش لبخند ریزی تحʿیل دادم...

خیره تʿی چشم هاش؛ با دلبری چندبار و پشت سر هم پلک زدم و



در نهایت گفتم :

̋ خʿام و رها واسم - یʼنʺ اینکه اون وسیله هایی که گفتم نم
گرفته!!!

چند لحظه مکث کردم تا حرفم واسش جا بیوفته و بʼد ادامه دادم :

- من که قرار نیست دوتا دوتا ازشʿن بپوشم که!!!
کیف و کفش و شال و خʿد رها واسم گرفته...

متʿجه شدی عزیزم؟!

پلک راستش که پرید؛ نگران شدم که نکنه یهʿ از این حجم شʿک
سکته کنه؟!

̋ پلکیدن؛ اجازه پیشروی این نگرانʺ و ولʺ کرم هایی که تʿ وجʿدم م
̋ دادن!!!  بهم نم

دهن باز و دیدن این مقدار از بهت و تʼجب تʿی چشم هاش
حسابی فیسش رو بامزه و خنده دار کرده بود...



̋ دونستم تا حالا تʿ عمرش انقدری با واکنشʺ که نشʿن داد؛ بʼید م
از شنیدن چیزی جا خʿرده باشه!!!

چشمک ریزی بهش زدم و روی پاشنه پاهام به عقب چرخیدم و در
جهت مخالفش قدم برداشتم...

̋ تʿنه صʿرتم رو ببینه؛ ریز خندیدم و زیر لب وقتʺ متʿجه شدم نم
گفتم :

- خʿردی؟!
هستشʿ تف کن آقا کیهان...

اینم به تلافʺ ناراحت کردنم تʿ مغازه...
حالا سراغ مرحله بʼدی نقشمه...
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هیچ جʿره نتʿنستم خنده م رو جمع کنم؛ در نهایت با همʿن وضع
خʿدم و به رها و علیسام رسʿندم...

در جʿاب نگاه سʿالʺ رها؛ با لبخند ولʺ به آرومʺ گفتم :

̋ کنم!!! - بʼدا واست تʼریف م
̋ شه... فقط بدو بریم که از وقت سالن دیر م

باشه ای گفت و فʿری مشغʿل پچ پچ با علیسام شد...

عجب!!!

چه یهʿ جیک تʿ جیک شدن اینا...

هرجʿر که شده باید ته و تʿی این قضیه رو در میاوردم!!!

نامحسʿس سرم رو به عقب چرخʿندم تا ببینم کیهان داره میاد یا
نه...

وقتʺ اثری ازش پیدا نکردم؛ متʼجب خʿاستم کامل به عقب برگردم



که کسʺ از کنارم گذشت و تنه ریزی بهم زد...

قبل از اینکه بتʿنم با دیدن صʿرتش بفهمم کار کʺ بود؛ صدای
کیهان رو از کنار گ وشم شنیدم :

!!!ʿلʿچʿکنم پناه ک ̋ + این کارتʿ جبران م

با اینکه از لحن و منظور خʿابیده تʿی صداش یکم استرس گرفتم
ولʺ به سختʺ خʿنسردی خʿدم رو حفظ کردم و چیزی بروز ندادم...

کیهان درست مثل یه جنتلمن کنارم وایستاد و کیسه های خرید رو
از دستم گرفت...

علیسام هم متقابلا همین کار رو با رها کرد...

با اشاره کیهان؛ سʿئیچ ماشینش رو از تʿی جیب کتش برداشتم و
جلʿتر از اون ها حرکت کردم تا در های ماشین رو باز کنم...

وقتʺ به جلʿی پاساژ رسیدم؛ نگاهʺ به دور و بر انداختم و با ندیدن
ماشین کیهان؛ به عقب چرخیدم و خطاب به کیهان پرسیدم :



- ماشین کجاست؟!

با سرش به طرف دیگه خیابون اشاره کرد و گفت :

+ این ور شلʿغ بود...
مجبوری بردمش اون سمت خیابون!!!
̋ شʺ مʿاظب باش... وقتʺ داری رد م

بی حʿاس سرم رو به نشʿنه باشه تکʿن دادم و با فاصله کم ولʺ
جلʿتر از اون ها به راه افتادم...

سرم پایین بود و مشغʿل پیدا کردن گʿشیم از تʿی شلʿغʺ کیفم
بودم که با شنیدن صدای بلند گاز ماشینʺ؛ به خʿدم اومدم و با
ترس سرم رو بالا آوردم که نʿر شدیدی تʿی چشم هام خʿرد و ..
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دست و پاهام سر شده بود...

انقدری ترسیده بودم که تʿانایی واکنش نشʿن دادن نداشتم!!!

بی اراده چشم هام روی هم افتاد...

̋ زد و شنیدم؛ اشهدم و وقتʺ صدای داد کیهان و که اسمم و صدا م
خʿندم...

هر لحظه منتظر برخʿرد ماشین با خʿدم و بی وزنʺ بودم که همه
چیز در عرض چند صدم ثانیه عʿض شد...

کسʺ دستم رو گرفت و من و با شدت به طرف خʿدش کشید...

 قبل از اینکه فرصت هضم اتفاقʺ که افتاده بود رو داشته باشم؛
تʿی بʽل گرمʺ فرو رفتم...

سرم با شتاب به جای سختʺ برخʿرد کرد و صدای بی جʿنʺ از بین



لب هام بیرون پرید...

̋ تʿنستم بگم که صدای جیغِ  جʿری بʽلم کرده بود که به جرئت م
استخʿن هام رو شنیدم!!!

+ سالمʺ...
سالمʺ...

نخʿرد بهت ماشین!!!

̋ شنیدم و هم درکʺ ازشʿن نداشتم؛ این زمزمه های مبهم که هم م
 متʼلʾ به کیهان بود!!!

فرشته نجات من...

این بار هم اون به داد من رسیده بود...

جʿری زیر لب؛ تند تند و زمزمه وار این آواهارو با خʿدش تکرار
̋ کرد؛ که انگار بیشتر از این که مخاطبش من باشم؛ با خʿدش م

بود!!!



̋ شد که سر قفسه س ی نه ش جʿری با ضربه و شتاب بالا و پایین م
̋ کرد... من هم باهاش حرکت م

بʽلش گرم بود و برای من پر از امنیت!!!

̋ شنیدم ولʺ انقدری شʿکه شده بودم و حالم صدای گریه رهارو م
بد بود که تʿانایی واکنش نشʿن دادن نداشتم...

̋ کردم!!! دردی حس نم

̋ کردم... در واقع اصلا خʿدم رو حس نم

تکʿنʺ به خʿدم دادم و ل ب های خشکم رو با زب ون تر کردم و با
صدای گرفته و خش داری گفتم :

- کیهان؟!
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وقتʺ واکنش نشʿن نداد؛ به سختʺ دستم رو بالا آوردم و بازوش رو
ل مس کردم...

دوباره تکرار کردم :

- کیهان؟!
منʿ ببین...

این بار تکʿنʺ به خʿدش داد و سرش رو بالا آورد که چشم های پر از
 خʿنش رو دیدم...

ʿآورد که من ت ̋ فکش منقبض شده بود و جʿری به خʿدش فشار م
اون لحظه بیخیال حال خʿدم شدم...

̋ ترسیدم دندون هاش از این فشار بشکنه...  م

با نگرانʺ بی تʿجه به اینکه تʿی خیابونیم و تʿجه خیلʺ از مردم



بهمʿن جلب شده؛ دست لرزونم و روی گ و نه  ش کشیدم و زمزمه
وار گفتم :

- نفس بکش...
من خʿبم!!!

ببین...
صدمه ندیدم...

تʿ نزاشتʺ!!!

چند لحظه تʿ همʿن حال با دقت نگاهم کرد...

از فرق سر تا نʿک پام رو رصد کرد و وقتʺ به این نتیجه رسید که
واقعا آسیب ندیدم؛ فشار دست هاش رو کمتر کرد...

+ تʿ خʿبی!!!
چیزیت نشده...

اون ماشین بهت نخʿرد...

برای بهتر شدن حالش؛ فʿری سرم رو به نشʿنه تایید تکʿن دادم و
گفتم :



- آره ببین...
خʿب خʿبم!!!
بریم کیهان؟!

از اینجا بریم...

بی مقاومت؛ فقط یه کلمه گفت :

+ باشه!!!

حال کیهان انقدری عجیب بود که باعث شد کلا همه چیز رو
فرامʿش کنم...

جʿری دستم رو تʿی دستش گرفت و منʿ به خʿدش چ س بوند که به
̋ تʿنستم نفس بکشم ولʺ جرئت اعتراض هم نداشتم!!!  سختʺ م

با دقت و درست مثل یه بادیگارد منʿ تا لحظه نشستنم تʿی ماشین
از خʿدش جدا نکرد...

ʿن و کیهان روی صندلʺ جلʿرها کنار من؛ علیسام پشت فرم



نشست...

ماشین که راه افتاد...
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ماشین که راه افتاد؛ با ضعف و بی حالʺ چشم هام رو روی هم
گذاشتم...

̋ شنیدم که با کسʺ تلفنʺ صحبت همزمان صدای کیهان رو هم م
̋ شد و فریاد ̋ کرد و هر از گاهʺ درست مثل یه بمب منفجر م م

̋ کشید... م

̋ تʿنین پیداش کنین؟! + یʼنʺ چʺ که چʿن پلاکشʿ پوشʿنده بود نم
̋ خʿرید؟! پس دقیقا اونجا چه گ و هʺ م

̋ دم؟! من برا چʺ به شما مفت خʿرا پول م



̋ کردم؛ باعث شده بود که هیچ درکʺ سنگینʺ که تʿی سرم حس م
از حرف هاش نداشته باشم...

̋ زد؟! درمʿرد من حرف م

+ کیهان داداش آروم باش!!!
̋ کنیا... سکته م

آروم باش بگʿ ببینم قضیه چیه؟!
شاید تʿنستیم باهم حلش کنیم...

از اونجایی که سʿال های علیسام سʿال های منم بود؛ چشم هام
رو باز کردم و از آینه ی جلʿ به کیهان خیره شدم تا جʿاب هاش رو

بشنʿم...

جʿری که انگار واقعا در معرض انفجار قرار گرفته باشه؛ گʿشیش رو
خامʿش کرد و با ضرب روی داشبورد ماشین انداخت که صدای بدی

ازش بلند شد...

بی تʿجه به ما؛ با همʿن حال پریشʿنش گفت :



+ ماشینه پلاکش و پوشʿنده بوده!!!
این یʼنʺ اتفاقʺ که افتاد پیش آمد یا غیر عمد نبوده...

̋ خʿاسته زندگʺ منʿ ازم بگیره!!! کسʺ از قصد م
̋ فهمʺ اینʿ؟! م

̋ فهمʺ!!! معلʿمه که نم
̋ خʿاست جلʿی چشم هام دنیام و نابود کنه و اون مʿقع منِ  یکʺ م

 ب ی ش رف؛ هنʿز نتʿنستم پیداش کنم...

تلخʺ و استرسʺ که حرف هاش به جʿنم نشʿند؛ باعث شد شیرینʺ
" زندگʺ منʺ " که خطاب به من بین حرف هاش و عصبانیتش به

زبون آورده بود هم به کامم زهر بشه...

+ کنار این مغازه نگه دار ...
الان برمیگردم!!!



     
ویرایش شده
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از اونجایی که کیهان واقعا منفجر شده بود؛ هیچکدوم جرئت
پرسیدن هیچ سʿالʺ و ازش نداشتیم!!!

علیسام بدون حرف ماشین و کنار جاده نگه داشت و خامʿش کرد...

کیهان بلافاصله از ماشین پیاده شد و با قدم های بلند ازمʿن فاصله
 گرفت...

به محض دور شدن کیهان؛ رها با سرعت به طرفم برگشت و دست
هام رو گرفت و همزمان گفت :



+ خʿبی پناه؟!
بمیرم رنگ به رو نداری اصلا!!!

کʺ بود اون  ...؟!

بی حʿصله گفتم :

̋ دونم!!! - نم
̋ شد... اصلا نفهمیدم چ

تا رها خʿاست سʿال دیگه ای بپرسه؛ علیسام این اجازه رو بهش
نداد و این بار اون بود که پرسید :

+ پناه شما با کسʺ مشکلʺ چیزی دارین؟!
خصʿمتʺ...

کینه ای!!!
یه همچین چیزی که باعث بشه کسʺ بخʿاد ازتʿن انتقام بگیره...

چند لحظه فکر کردم و بʼد وقتʺ به نتیجه ای نرسیدم؛ با گیجʺ
سرم و به نشʿنه نفʺ تکʿن دادم و گفتم :



- نه...
̋ دونم!!! یʼنʺ بʼید م

اخه من که با کسʺ کاری ندارم...

+ کیهان چʺ؟!

- نمیدونم واقعا نمیدونم...

وقتʺ متʿجه بهم ریختگیم شد؛ با عجله گفت :

+ خیل خب آروم باش!!!
̋ کنیم... من و کیهان خʿدمʿن حلش م

به محض تمʿم شدن حرف هاش؛ در کناریش تʿسط کیهان باز شد
و هیکل درشتش روی صندلʺ جا گرفت...

کیسه ی پر از خʿراکʺ تʿی دستش رو بدون نگاه کردن بهم به دستم
 سپرد و بʼد خطاب به علیسام گفت :



+ برو آرایشگاه نازلʺ...
لʿکیشنش هست رو مانیتʿر...

̋ ریم سراغ کارامʿن!!! ̋ کنیم بʼد خʿدمʿن م دخترارو اونجا پیاده م
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علیسام "باشه" ای گفت و دیگه حرفʺ نزد...

بی حʿصله  گʿشیم رو برداشتم و صفحه ش رو روشن کردم که
نʿتیف پیام مامان رو دیدم...

از اونجایی که کمتر پیش مʺ اومد بهم پیام بده؛ فʿری پیامش و باز
 کردم و شروع به خʿندن متنش کردم....



" خʿبی پناه؟!
یکم دراز کشیده بودم خʿاب پریشʿن دیدم!!!

دلنگرانت شدم... "

لبخند تلخʺ زدم و برای اینکه بیشتر از این تʿی نگرانʺ نگهش ندارم؛
 نʿشتم :

" سلام...
آره مامان خʿبم!!!

اینجا همه چʺ مرتبه نگران نباش..."

بʼد دکمه سند و زدم و بلافاصله گʿشʺ رو خامʿش کردم...

سرم رو به شیشه ماشین تکیه دادم و کل مسیر و تا رسیدن به
آرایشگاه حرفʺ نزدم...

متʿجه زمزمه آروم بین کیهان و علیسام بودم ولʺ انقدری ولʿم
صداشʿن پایین بود که نمʺ تʿنستم واضح بشنʿم؛ پس به کل

بیخیال شدم...



چند دقیقه که گذشت؛ با تʿقف ماشین سرم رو بلند کردم و به روبه
 رومʿن نگاه کردم...

با دیدن تابلʿی بزرگ آرایشگاه که روش نʿشته بود " نازلʺ " کیفم رو
جمع کردم و آماده پیاده شدن؛ شدم...

با اینکه دیگه دل و دماغʺ برای مهمʿنʺ امشب و نقشه هایی که
̋ تʿنستم برگردم... کشیده بودم نداشتم ولʺ نم

+ پیاده شید...

به طرز عجیبی از نگاه کردن بهم فراری بود!!!

از این بی تʿجهʺ کیهان حرصم گرفت و خʿاستم بدون هیچ حرفʺ
ʿباهاش چشم ت ʿآینه جل ʿپیاده شم ولʺ بی اراده  لحظه ای از ت

چشم شدم...

̋ دونم چʺ تʿی چشم هام دید که با اطمینان گفت : نم

+ نگران نباش!!!



̋ ذارم هیچ اتفاقʺ واست بیوفته... دیگه نم

با همین حرفش امنیت به قلبم برگشت و با خیال راحت از ماشین
پیاده شدم...

پا به پای رها وارد سالن لʿکس شدیم و ...
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پا به پای رها وارد سالن لʿکس شدیم که تʿ همʿن بدو ورود دو تا
خانʿم خʿشگل و خʿشتیپ به استقبالمʿن اومدن...

به سختʺ لبخندی روی لبم نشʿندم تا شاید رنگ و روی پریده
صʿرتم رو کاور کنه...

+ خʿش اومدین دخترا!!!



چه کاری از دستمʿن برمیاد؟!

̋ دونستم چه جʿابی باید بهشʿن بدم و چطʿری خʿدمʿن رو نم
معرفʺ کنم...

وقتʺ نگاه منتظرشʿن رو دیدم؛ دل و به دریا زدم و نفس عمیقʺ
کشیدم...

با همʿن لبخند جʿاب دادم :

- ما از طرف کیهان اومدیم!!!

̋ شه گفت تا با شنیدن اسم " کیهان " فʿری به خʿدشʿن اومدن و م
 کمر واسمʿن خم و راست شدن...

اینجا چخبر بود؟!

خانʿمʺ که قدش نسبت به همراهش بلندتر بود؛ به طرفمʿن اومد
̋ کرد؛ گفت : و تʿ همʿن حال که دستش رو به سمتمʿن دراز م



+ بله بله!!!
خیلʺ خʿش اومدین...

بخش وی ای پی واستʿن رزروه...
بفرمایید از این طرف!!!

با دست به در آخر سالن که دیزاین خʿشگلʺ روش پیاده شده بود
اشاره کرد و ادامه داد :

+ شما بفرمایید تʿ اون اتاق...
̋ رسʿنیم... ما هم الان برای خدمت رسانʺ خʿدمʿن و م

بخش وی ای پی؟!

کیهان واقعا سنگ تمʿم گذاشته بود...

̋ تʿنستم حدس بزنم که به خاطر یه میکاپ و شینیون حتʺ نم
ساده چقدر قراره ازش پول بگیرن که اینطʿری جلʿی ما دولا و راست

̋ شن...  م

البته انقدری مʿدبانه و با احترام حرف هاش رو زد که من واقعا به



̋ کردم... شخصه احساس معذب بودن م

از حال رها خبر نداشتم...

"تشکری" کردم و به طرف دری که نشʿن داده بود حرکت کردم...

در و باز کردم و وارد شدم...
ویرایش شده
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به محض ورودم به سالن جدید؛ با دیدن شیک و پیکʺ بیش از
حدش؛ بی اراده سʿتʺ کشیدم.  ..

+ اولالا...
چقد گاده اینجا!!!



تʿ همʿن حین که مشغʿل دید زدن بودم؛ زیر لب جʿاب دادم :

- خیلʺ...
واقعا خفنه!!!

+ خب خانʿما...
بفرمائید در خدمتتʿن باشیم!!!

به ما گفتن یه سرویس کامل در اختیارتʿن بزاریم؛ میکاپ و
شینیون و کاشت و ...

خلاصه که پکیج کامل!!!
̋ دیم... اول کار میکاپتʿنʿ انجام م

کیهان واقعا سنگ تمʿم گذاشته بود!!!

آب دهنم و قʿرت دادم و بدون پلک زدن؛ منتظر بهش نگاه کردم تا
ادامه بده...

+ مدل خاصʺ واسه میکاپتʿن مد نظر دارید؟!



نگاه کʿتاهʺ با رها رد و بدل کردیم و در نهایت هردو همزمان باهم
گفتیم :

- نه...

خانʿمه به این هماهنگʺ بینمʿن خندید و سرحال گفت :

+ خب...
مʿردی نداره!!!

لباساتʿن که همراهتʿن هست؟!

دوباره همزمان جʿاب دادیم :

- بله!!!

+ اگه امکانش هست لباساتʿنʿ به ما نشʿن بدید تا  یه میکاپ
مناسب باهاش براتʿن بزنیم...

"باشه" ای گفتیم و بʼد از تحʿیل دادن لباس ها بهشʿن؛ هرکدوم
جدا جدا به طرف صندلʺ ای که اشاره کردن حرکت کردیم...



کار میکاپ؛ شینیون مʿها؛ حتʺ کاشت ناخن و خیلʺ از کارای دیگه 
̋ اوردم؛ انقدری با حʿصله و رو ای که حتʺ دقیق ازشʿن سر در نم

̋ شدم!!! ̋ شد که حتʺ متʿجه گذر زمان نم ریتم انجام م

ʿن ندادن که هم دیگه رو ببینیم یا از تʿکل مدت اجازه این و بهم ʿت
 آینه به خʿدمʿن نگاه بندازیم...
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̋ شدم و چیزی نمʿنده بود صدام در بیاد... کم کم داشتم کلافه م

به زور لبخندی روی لب هام نشʿندم و تʿ همʿن حال که سعʺ
̋ کردم ری اکشن بدی به کشیده شدن مʿهام نشʿن ندم؛ گفتم : م

- تمʿم نشد عزیزم؟!



+ چرا گلم...
آخرای کاره!!!

̋ شه... الان تمʿم م
خسته شدی؟!

- اهʿم...

̋ شه!!! + یکمم صبوری کنʺ تمʿم م
ماشالله ماشالله مثل ماه شدی...

در جʿاب تʼریف هاش فقط تʿنستم بگم :

- ممنʿن!!!

̋ دونم چند دقیقه دیگه گذشت ولʺ بالاخره تمʿم شد... نم

با شنیدن صدای شینیون کاری که بیشتر از یه ساعت با مʿهای
بیچاره م درگیر بود؛ نفس راحتʺ کشیدم...



+ خب خانʿم خʿشگله تمʿم شد!!!
بلندشʿ کمکت کنم که لباستʿ بپوشʺ...

بی مقاومت از جام بلند شدم و کش و قʿسʺ به خʿدم دادم تا یکم
از گرفتگʺ بدنم کمتر بشه...

با کمک دختره که تʿ همین مدت فهمیدم اسمش یکتاست؛ لباسم
رو پوشیدم و جلʿی آینه قدی ای که روش پارچه انداخته بودن

وایستادم...

انقدری چپ و راست از قیافه و لباسم تʼریف کرده بودن که واقعا
برای دیدن خʿدم ذوق داشتم!!!

+ خب آماده ای خانʿمم؟!

فʿری گفتم :

- بله بله...

پارچه رو که یهʿیی از روی آینه برداشت؛ مات شدم...



دختر تʿی آینه من بودم؟!

به قدری با همین آرایش ملیح و ملایم روی صʿرتم تʽییر کرده بودم
که واقعا از دیدن خʿدم شʿکه شدم...

+ خانʿمااا حجاب کنید آقا داره میاد داخل...
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با عجله تکʿنʺ به خʿدم دادم تا یه شالʺ چیزی رو سر خʿدم بزارم
که با شنیدن صداش؛ سر جا خشکم زد...

+ یالا...

کل تنم چشم شد و با تمام وجʿد خیره به کیهانʺ که با اخم های



درهم و سر پایینش وارد سالن شد؛ نگاه کردم...

کت و شلʿار خاکستری رنگش و پیراهن سفیدی که از زیر کت
پوشیده بود به همراه کراوات خاکستریش اون و از استایل های

همیشه ش دور کرده بود!!!

̋ دیدم... اولین بار بود که اون و با تیپ رسمʺ م

همینم باعث شده بود تا حد مرگ ذوق زده بشم!!!

̋ کردم که قبل از دیدن ̋ دونم دقیقا چطʿری داشتم بهش نگاه م نم
چشم های کیهان؛ صدای پر از خنده و طعنه رهارو از کنار گʿشم

شنیدم :

...ʿنʿردی داداشمʿخ +
یه نفس بکش خʿاهر!!!

خʿاستم برگردم و دوتا درشت بارش کنم که سر کیهان بالا اومد و
اولین نفر نگاهش روی من نشست...



چند لحظه با اشتیاق همʿ نگاه کردیم که اون زودتر از من به خʿدش
 اومد و با چندتا قدم بزرگ فاصله بین مʿن و پر کرد...

̋ خʿاست بکنه؟! جلʿی چشم چند نفر آدم چیکار م

تʿ سکʿت فقط منتظر نگاهش کردم که اونم بدون حرف دست کرد
تʿ جیب کتش و چندتا تراول برداشت...

وقتʺ دستش رو به طرفم اورد؛ متʿجه منظورش شدم و تʿ یه لحظه
 دلم پایین ریخت... 

پول هارو چندبار دور سرم چرخʿند و در نهایت به سمت خانʿمʺ که
کنارم وایستاده بود گرفت که اونم فرصت و غنیمت شمرد و پول

هارو رو هʿا قاپ زد...

دستش که روی دستم نشست؛ از داغʺ بیش از حدش شʿکه
شده م و تا یه حدی هم ترسیدم...

با نگرانʺ دستم رو روی بازوش گذاشتم و زمزمه وار گفتم :



- خʿبی کیهان؟!

نفسش و به بیرون فʿت کرد و بدون اینکه بیشتر از اون نگاهم کنه؛
̋ کرد؛ گفت :  همزمان که به در خروجʺ اشاره م

+ بریم تʿ ماشین عالʺ میشم...

صدای بمʺ گفت_دختره عربه؟
همʿنʺ که دزدیده بودم گفت_ نمیدونم رئیس حتʺ یه کلمه  هم

حرف نمیزنه بفهمیم ننه باباش کجایی ان
صدای قدمایی که سمتم میومدو شنیدم 

یه جفت کفش مشکʺ جلʿم قرار گرفت با مکث سر بالا آوردم به
مرد جذاب و قد بلندی که جلʿم ایستاده بود نگاه کردم که

ૻ :... ʿ :speak_no_evilیه :no_pedestrians:



ویرایش شده
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متʿجه منظورش نشدم...

̋ گرفتم؛ با گیجʺ همʿنطʿر که لباس هام رو از دست آرایشگره م
گفتم :

- چرا؟!
مگه تʿ ماشین چیزی هست؟!

̋ کرد... همچنان نگاهم نم

تʿ همʿن حال با قاطعیت تمام گفت :



+ اهʿم!!!
تʿ هستʺ و هیچ خر دیگه ای مزاحم نیست...

با خجالت نگاه از این پرروی دو عالم گرفتم و قبل از اینکه مارو
رسʿای خاص و عام کنه؛ از بقیه تشکر کردم و با خداحافظی

کʿتاهʺ؛ با کیهان همراه شدم...

̋ کرد که این حالت هاش به منم انقدری هʿل بود و بی قراری م
سرایت کرد و واقعا برای رفتن به ماشین عجله داشتم...

̋ خʿاستیم اونجا چیکار کنیم!!! انگار حالا م

لعنتʺ جʿری با عجله پول آرایشگاه رو حساب کرد که حتʺ نتʿنستم
درست و حسابی رهارو ببینم...

راه رفتن با اون کفش های پاشنه بلند برای منʺ که به همچین
کفش هایی عادت نداشتم؛ واقعا سخت بود...

ʿتل ʿاسش حین حرکت بهم نبود؛ قطعا با اون تلʿاگه کیهان ح



̋ شدم!!! ̋ خʿردم پخش زمین م هایی که م

امیدوارم وقتʺ رسیدیم به مهمʿنʺ تا آخرش گندی بالا نیارم...

به محض رسیدن به ماشین؛ کیهان درست مثل یه مرد جنتلمن خم
 شد و در رو واسم باز کرد و کمکم کرد تا روی صندلʺ بشینم...

بʼد از مرتب کردن لباسم و مطمئن شدن از اینکه دامنم لای در
̋ مʿنه؛ بالاخره بیخیال شد و در رو بست و با سرعت فʿق ماشین نم

العاده ای ماشین و دور زد و روی صندلʺ راننده جا گرفت...

- کیها...

+ سیس؛ فعلا صداتʿ نشنʿم خʿشگله!!!
̋ شه... یه کʿچʿلʿ صبر کنʺ نʿبت جیک جیک کردن تʿام م

214K
15:55

باز ارسال از
௤੻  ›تʿ سالیــوانِ منʺ..!‹ 

าʺسالیوان من:sparkles:



410#پارت

̋ داد با تʼجب نگاهʺ به آمپر ماشین که خبر از بالا رفتن سرعت م
انداختم و گفتم :

̋ کنʺ؟! - داری چیکار م

بدون اینکه نگاهم کنه؛ راهنما زد و با سرعت تʿ جاده فرعʺ پیچید و
همزمان گفت :

̋ شʺ... + دو دقیقه زبون به دهن بگیری متʿجه م

چپ چپ نگاهش کردم و سعʺ کردم از تʿ آینه ماشین علیسام و
رهارو ببینم...

وقتʺ نتʿنستم اثری ازشʿن پیدا کنم؛ با نگرانʺ خطاب به کیهان
گفتم :

- رها اینا دیگه پشت سرمʿن نمیانااا...
نکنه گم شده باشن؟!



یا نکنه ما راه و اشتباه رفته باشیم؟!

کیهان از تʿ آینه نگاهʺ به عقب انداخت و وقتʺ به حرفم رسید؛
نیشخندی زد...

یا بسملا...

این چرا یهʿ جنʺ شد؟!

با تʼجب و کمʺ استرس پرسیدم :

- کیهان؟!
̋ خندی؟! به چʺ داری م

از گʿشه چشم نگاهʺ به منʺ که تا حدودی ترسیده نگاهش
̋ کردم انداخت و با همʿن خنده گفت : م

+ نگران اونا نباش...
نگران گم شدن خʿدمʿنم نباش...

خʿدم جاشʿن گذاشتم!!!



- چرا؟!

با دقت نگاهʺ به دور و بر انداخت و همʿنطʿر که تʿ کʿچه نسبتا
خلʿتʺ پیچید؛ با لبخند گفت : 

+ به خاطر این!!!

چند لحظه به اطراف نگاه کردم تا شاید بتʿنم منظورش رو بفهمم
ولʺ هیچʺ به هیچʺ...

̋ تʿنستیم باشیم؟! تʿ این کʿچه خلʿت و سʿت و کʿر ؛ دنبال چʺ م

سرم رو کامل به طرفش چرخʿندم و گفتم :

- منظورت چʺ....

کشیده شدن یهʿییم تʿ بʽلش؛ فرصت تکمیل کردن جمله م رو بهم
نداد و ...



௉ :xتــوجه   تــوجـــه:

اومدم یه رمان بهتʿن معرفʺ کنم که با همʿن پارت اول عاشقش
میشینࡏ

با بʽض گفتم 
- شنیدم بʼد جدایی از من افتادی تʿ زندان؛ حالا هم کمپ اعتیاد،

داری با خʿدت چیکار میکنʺ؟!
بهم تʿجه ای نمیکنه که دوباره گفتم:

- به چʺ اعتیاد پیدا کردی؟
صدای خسته و زمزمه وارش بلند شد:

...ʿلامصب به ت ʿبه ت -
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کشیده شدن یهʿییم تʿ بʽلش؛ فرصت تکمیل کردن جمله م رو بهم
نداد و محکم تʿ بʽلش قفلم کرد...

انقدری از این حرکت یهʿییش جا خʿرده بودم که حتʺ نفس هم
نکشیدم...



چیشد یهʿیی؟!

+ چرا مثل ماست وایستادی؟!

با شنیدن تشرش؛ هم تʼجب کردم؛ هم جا خʿردم و هم تا حدودی
هم خنده م گرفت...

تکʿنʺ به خʿدم دادم ولʺ بازم در برابر وسʿسه بʽل کردنش
پافشاری کردم...

با اینکه متʿجه منظورش شده بودم ولʺ گفتم :

- چیکار باید کنم؟!

بدون تردید و قاطع گفت :

+ بʽلم کن!!!

قلبم لرزید و بیشتر از این نتʿنستم جلʿی خʿدم رو بگیرم...



با تردید دست هام رو بالا آوردم و دور شʿنه های پهنش حلقه
کردم...

̋ کشید رو بشنʿم... ̋ تʿنستم صدای نفس های عمیقʺ که م م

مʿر مʿرم شد و بی اراده یکم سرم و خم کردم که با این کارم فضای
بیشتری براش آماده کردم...

وقتʺ نفس گ رم ش با گ ر د نم برخʿرد کرد؛ با صدای لرزونʺ بی
اختیار گفتم :

- کیهان؟!
ن....نکن!!!

با نʿک بینیش خط های فرضʺ روی گ ر د نم کشید و با منظور گفت :

+ چیکار نکنم؟!

لعنتʺ!!!



̋ کرد... کار خʿدم و تلافʺ م

าʺسالیوان من:sparkles:
412#پارت

- ای...اینطʿری نکن...
̋ شه!!! مʿر مʿرم م

ریز خندید و سرش رو کمʺ عقب تر برد که بی اراده نفس راحتʺ
کشیدم...

̋ داد همچنان بین بازوهاش بودم و جʿری منʿ به خʿدش فشار م
که انگار قصد ول کردنم و نداشت!!!

̋ دادم؛ بیخیال از اونجایی که برای بودن تʿ بʽلش داشتم جʿن م
همه چیز و همه کس شدم و دلم و به دریا زدم...



چشم هام رو بستم و با خیال راحت سرم رو به س ی نه ش تکیه
دادم که برای لحظه ای نفس نکشید...

ضربان قلبش که تند تر از قبل کʿبید؛ لبخند ریزی روی لب هام
نشست...

+ امروز ترسیدم پناه...

گیجِ آرامش بʽلش؛ زمزمه وار گفتم :

- هʿم؟!
از چʺ؟!

نفس عمیق که کشید؛ علاوه بر قفسه س ی نه ش سر من هم بالا و
پایین شد...

اینکه کیهان از چیزی ترسیده باشه و از اون مهم تر بخʿاد راجبش با
من حرف بزنه؛ واقعا عجیب بود...

بی صبرانه منتظر شنیدن جʿابش بودم...



+ از اینکه از دستت بدم!!!
̋ جنبیدم و تʿرو کنار از اینکه اگه ی ثانیه دیرتر به خʿدم م

̋ کشیدم؛ چه اتفاقʺ واست مʺ افتاد!!! نم
اصلا بʼد تʿ چه بلایی سر من مʺ اومد؟!

آب دهنم و قʿرت دادم و سعʺ کردم سʿالʺ که مثل مʿریانه
مشغʿل جʿییدن مغزم بود رو غیر مستقیم ازش بپرسم...

- مگه من چیه تʿام که از مردنم بترسʺ؟!

با حرص غرید :

!!!ʿساکت ش +
نشنʿم دیگه از این حرفا بزنʺ...

فرقِ بین بود و نبودت...

- چه فرقʺ؟!

+ بودن تʿ واسه من فرق بین مرگ و زندگیمه!!!



کʺ اینطʿری با گʿشت و پوست و استخʿنم یکʺ شدی فسقلʺ؟!
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بدون اینکه حرفʺ بزنم؛ فقط و فقط نگاهش کردم...

شنیدن این حرف ها اونم از زبون کیهان واقعا برام دور از تصʿر و هر
 خیال شیرین دیگه ای بود!!!

̋ ترسیدم همش یه خʿاب باشه که هر لحظه ممکنه جʿری که م
ازش بیدار بشم...

̋ دونستم الان باید چه واکنشʺ از اینکه انقدر ماست بودم و حتʺ نم
̋ خʿرد...  نشʿن بدم؛ حالم از خʿدم بهم م

̋ تʿنستم دروغ بگم!!! به خʿدم که نم



منم یه احساساتʺ بهش داشتم...

یه چیزی مثل وابستگʺ؛ شاید بیشتر ...
یا یه چیزی مثل دوست داشتن!!!

...ʾشاید هم عش

لب های خشکم و با زبون تر کردم و تا خʿاستم حرف بزنم؛ صدای
زنگ گʿشʺ کیهان بلند شد و حرفم رو تʿ گ لʿم خفه کرد...

کیهان با مکث حلقه دست هاش رو از دورم باز کرد و بالاخره من و
از خʿدش جدا کرد...

با خجالت سرجای خʿدم برگشتم و روی صندلʺ نشستم...

با فاصله گرفتن از کیهان؛ سرما به سرعت جای گرمای آغʿشش و
گرفت؛ جʿری که به خʿدم لرزیدم و جنین وار تʿ خʿدم جمع شدم...

کیهان همʿنطʿر که از گʿشه چشم حʿاسش بهم بود و نگاهم
̋ کرد؛ تماس رو به مانیتʿر ماشین وصل کرد و جʿاب داد که صدای م



 آشنای علیسام تʿ ماشین پیچید :

+ کجایین کیهان؟!

کیهان نگاه کʿتاهʺ به کʿچه خلʿتʺ که تʿش بودیم انداخت و بدون
 عجله گفت :

+ همین دوروبرا...
شما کجایین؟!

+ نزدیکای لʿکیشنʺ که فرستادی!!!
̋ مʿنیم تا بیاین و باهم بریم داخل... ما که رسیدیم منتظرتʿن م

کیهان کʿتاه گفت :

̋ رسʿنیم... + باشه؛ خʿدمʿن و م

بʼد تماس و قطع کرد و بلافاصله ماشین رو به راه انداخت...

به احتمال زیاد ازم ناراحت شده بود که البته حʾ هم داشت!!!



225.3K
16:05

باز ارسال از
௤੻  ›تʿ سالیــوانِ منʺ..!‹ 

าʺسالیوان من:sparkles:
414#پارت

دو دل نگاهش کردم...

̋ دونستم حرفʺ بزنم یا نزنم!!! نم

یا اصلا باید از کجا شروع کنم؟!

وقتʺ بالاخره تʿنستم چندتا کلمه رو تʿی ذهنم کنار هم بچینم؛
خʿاستم دهن باز کنم که اون زودتر دست به کار شد و مانع شد...

+ هیس...
!!!ʿچیزی نگ

- ولʺ آخه...



با جدیتʺ که در عین حال عطʿفت خاصʺ هم تʿش پیدا بود؛ گفت
 :

+ نه نه...
!!!ʿالان چیزی نگ

̋ شه... به وقتش نʿبت حرف زدن تʿهم م

لبخند ریزی زدم و تصمیم گرفتم به حرف ش احترام بزارم...

̋ دونستم که در جʿاب حرف های پر محبتش که دم چʿن واقعا نم
̋ زد؛ چʺ باید بگم!!! از دوست داشتن م

سرم و به طرف شیشه کنارم چرخʿندم و به خیابون های شلʿغ و پر
از جنب و جʿش مردم نگاه کردم...

مشغʿل دیدن یه پسر کʿچʿلʿ که سعʺ داشت از دو طرف خیابون
رد بشه بودم که گرمای دست کیهان رو روی دستم حس کردم...

از گʿشه چشم به حرکاتش نگاه کردم تا سر از کارهاش دربیارم...



بدون اینکه کار خاصʺ بکنه یا هیچ حرکت دیگه ای ازش سر بزنه؛ به
 نرمʺ دستم رو از روی پام برداشت و روی دنده ماشین گذاشت و

بʼد هم دست خʿدش رو روی دستم گذاشت...

از این کارش حس خیلʺ خʿبی گرفتم ولʺ فقط به زدن لبخندی
بسنده کردم...

از همʿن لحظه تا مʿقع رسیدنمʿن جʿ سنگینʺ فضای بین مʿن رو
گرفت؛ جʿری که از هیچکدوممʿن صدا در نیومد...

̋ رفتیم خیابون ها خلʿت تر و خʿنه ها شیک تر و هرچʺ جلʿتر م
̋ شدن... باکلاس تر م

با تʿقف کیهان پشت ماشینʺ؛ سرم و به اون طرف چرخʿندم و با
دیدن صʿرت های آشنای علیسام و رها؛ لبخندم کش پیدا کرد...

زودتر از کیهان از ماشین پیاده شدم و ...
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زودتر از کیهان از ماشین پیاده شدم و خʿدم و به رها رسʿندم...

با دیدن وضعیتʺ که تʿش بود؛ حسابی خنده م گرفت...

مثل بچه های مظلʿم سرش رو پایین انداخته بود و خʿدش رو با
گʿشیش مشغʿل کرده بود!!!

̋ کرد... انگار حسابی احساس تنهایی م

با شیطنت از پشت سر و به آرومʺ نزدیکش شدم و وقتʺ بهش
رسیدم؛ با صدای نسبتا بلندی گفتم :

- پخ...

شʿنه هاش از ترس بالا پرید و جʿری به طرفم چرخید که منم جا



خʿردم...

خʿاستم بهش بتʿپم که با دیدن صʿرتش پشیمʿن شدم و با
خʿشحالʺ جیغ زدم :

- ع وضʺ چه خʿشگل شدی!!!

قبل از اینکه جʿابم رو بده؛ چندتا ف ح ش نʿن و آب دار نسیب روح
پاکم کرد که از خجالت اینکه مبادا پسرا شنیده باشن ؛ از خجالت تا

بناگʿش سرخ شدم...

ʿی چشم هام اورد؛ یهʿد از اینکه حسابی جد و آبادم رو جلʼب
ساکت شد و با بهت گفت :

+ به من میگʺ خʿشگل؟!
پس خʿدتʿ ندیدی...

چقدر د اف شدی لامصب...
وای پناه دوست پسرت امشب میخʿرتت!!!

نیشگʿن ریزی از بازوش گرفتم و با صدای آرومʺ زیر گʿشش گفتم :



- ساکت شʿ چشم سفید!!!
̋ تʿنʺ جلʿ اینا آبرو واسه مʿن نزاری؟! ببین م

چشم غره ای بهم رفت و جای نیشگʿنʺ که گرفته بودم رو با دست
م ا لید...

خʿاستم حرف دیگه ای بزنم که با شنیدن صدای کیهان؛ ساکت
شدم :

+ صحبتاتʿن تمʿم شد خانʿما؟!

لبخند ریزی زدم و ناخʿاسته با ناز جʿابش رو دادم :

- بله...

کیهان با شنیدن لحن صدام؛ چند لحظه سنگین نگاهم کرد و در
نهایت با کشیدن نفس عمیقʺ چشم هاش رو از روم برداشت...

به طرفم اومد و کنارم وایستاد و ...



ویرایش شده
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به طرفم اومد و کنارم و وایستاد و دستش رو با فاصله پشت ک م رم
گذاشت...

+ بریم داخل...
مهمʿنا دارن میان و میرن...

اینجا وایستادنمʿن زیاد خʿب نیست!!!



من و رها همزمان بی مخالفت گفتیم :

- باشه...

علیسام هم بʼد از قفل کردن ماشینش؛ با دو خʿدش رو به رها
رسʿند و کنارش وایستاد...

̋ کردم؛ آروم همʿنطʿر که از گʿشه چشم به اون دو نفر نگاه م
خطاب به کیهان گفتم :

- زشت نیست فامیلاتʿن مارو باهم ببینن؟!

کیهان بدون اینکه سرش رو به طرفم برگردونه؛ قدم دیگه ای
برداشت و مثل خʿدم آروم گفت :

+ یʼنʺ چʺ؟!
متʿجه حرفت نشدم...

- یʼنʺ اینکه من و پیش تʿ ببینن!!!
علیسام و پیش رها ببینن...



̋ زنن بهتʿن؟! حرف نم

کیهان پوزخندی زد و تʿ همʿن حال با خنده گفت :

̋ تʿنن؟! + مگه م

یکم به حرفش فکر کردم و وقتʺ یادم افتاد شرایط اون با شرایط من
̋ کنه؛ با قیافه پوکر شده ای گفتم :  زمین تا آسمʿن فرق م

- قانع شدم!!!

گʿشه چشم هاش چین خʿرد و با لبخند گفت :

...ʿلʿچʿبه کʿخ +
فرامʿش نکنʺ که وقتʺ رفتیم تʿ حتʺ یه قدم ازم فاصله

̋ گیری!!! نم

̋ خʿاستم هم چʿن جز کیهان؛ رها و علیسام از اونجایی که اگه م
̋ خʿاستم ازشʿن ̋ شناختم؛ ابدا نم کس دیگه ای رو تʿ اون جمع نم

فاصله بگیرم...



̋ کردم که آدم آشنایی تʿ مهمʿنʺ نباشه وگرنه فقط باید خدا خدا م
̋ شدم!!! بیچاره م

انقدری مشغʿل فکر کردن بودم که متʿجه نشدم کʺ جلʿی در
رسیدیم...

نگهبان جلʿی در با دیدن کیهان؛ فʿری تا س ی نه واسش خم شد و
با عجله در رو باز کرد...

کیهان سری به نشʿنه تشکر براش تکʿن داد و من و به طرف حیاط
راهنمایی کرد...

به محض پا گذاشتن تʿ حیاط؛ با دیدن فضا و خʿنه رو به روم؛ بی
اراده سʿتʺ کشیدم...
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یه پا کاخʺ بود برای خʿدش!!!

̋ دونستم کیهان و خانʿادش وضعیت مالʺ خʿبی دارن ولʺ دیگه م
از عمʾ قضیه خبر نداشتم...

محʿ تماشای منظره رو به روم و باغ بی نظیر جلʿم بودم که صدای
رهارو از کنار گʿشم شنیدم :

̋ کنن... ̋ کنیم؛ اینا کجا زندگʺ م + ما کجا زندگʺ م
̋ ده به کیا!!! ببین خدا پولʿ م

خʿاستم در جʿابش حرفʺ بزنم که قبل از من؛ صدای پر از خنده
علیسام بلند شد :

+ خانʿم خانʿما شنیدم چʺ گفتیا!!!

رنگ رها درجا پرید و با تته پته گفت :



+ ای وای خدا مرگم بده...
شنیدی؟!

علیسام با خنده سرش رو به نشʿنه تایید تکʿن داد و مهربون گفت
:

... ʿهمش +

محʿ نگاه کردن به اون دو نفر بودم که با شنیدن صدای شاکʺ
کیهان؛ سرم و به طرفش چرخʿندم...

+ خانʿم ما این وریما...

ریز خندیدم و با نازی که از عمد قاطʺ صدام کردم؛ گفتم :

- جانم؟!
̋ شه شمارو ندید؟! مگه اصلا م

چند لحظه حریص نگاهم کرد و تʿ همʿن لحظه ای که حس کردم
̋ شه؛ چشم هاش رو از روم برداشت و به جلʿش نگاه کرد و خم م



همزمان گفت :

+ بهتره قبل از اینکه کار دستمʿن بدی بریم داخل...

بʼد دستش رو به طرفم آورد که با لبخند آرنجش رو گرفتم و شʿنه
̋ شد؛ حرکت به شʿنه ش به طرف ورودی خʿنه که به سختʺ دیده م

کردم...

وقتʺ رو به روی در رسیدیم؛ با دیدن مامان کیهان  که وایستاده بود
 و مشغʿل خʿش و بش با مهمʿن ها بود؛ با استرس فشار بیشتری

به دست کیهان آوردم که درجا متʿجه شد...

سرش رو پایین آورد و زمزمه وار کنار گʿشم گفت :

!!!ʿلʿچʿآروم باش ک +
قرار نیست هیچ اتفاق بدی بیوفته...

عزیزاییی  من پارت بʼدی  به خاطره صحـــ...نه هایی جینگʿلʺ و
#هیجانʺ در چنل زیر قرار
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از اونجایی که هیچ راه دیگه ای نداشتم؛ چند لحظه چشم هام رو
بستم و چندتا نفس عمیق و پشت سر هم کشیدم تا یکم از

استرسم کمتر بشه...

̋ ترسیدم با دیدن من کنار کیهان؛ اونم تʿ مهمʿنʺ برگشت پسر م
خʿاهرش واکنش بدی نشʿن بده...



جʿری که حتʺ نتʿنم پیش هیچکدوم از افراد این مهمʿنʺ؛ سرم رو
بالا بگیرم!!!

̋ ترسیدم که کف دست هام حسابی عرق انقدری از این مʿضʿع م
کرده بود...

درست جلʿی در وایستاده بود و مشغʿل صحبت کردن با یه خانʿم
دیگه ای بود که شدیدا بهم شبیه بودن!!!!

وقتʺ به دو قدمیشʿن رسیدیم؛ قبل از اینکه بتʿنم پشت کیهان پناه
 بگیرم؛ صداش رو رسا تر و بلند تر از همیشه شنیدم :

+ سلام!!!
ما اومدیم...

مادرش با شنیدن صداش فʿری صحبتش رو قطع کرد و سرش رو به
 طرفمʿن چرخʿند که تʿ همʿن لحظه اولش چشمش به من افتاد...

کم کم نگاهش از صʿرتم پایین تر رفت و روی دستامʿن که قفل
هم بودن؛ نشست...



نگاهش که کدر شد؛ خجالت زده خʿاستم دستم رو از دست کیهان
بیرون بکشم که این اجازه رو بهم نداد!!!

بدون اینکه نگاهم کنه؛ خیره تʿی چشم های مامانش زمزمه وار
گفت :

+ مامان؟!

اینطʿر صدا کردنش کم از تشر زدن نداشت!!!

مامانش با شنیدن صدای شاکʺ کیهان؛ به خʿدش اومد و به زور
لبخندی رو لب هاش نشʿند...

برای حفظ ظاهر کردن جلʿی بقیه؛ به ناچار جلʿ اومد و اول کیهان و
بʼد صʿرت من رو ب و سید...

منم معذب شده لبخندی به روش زدم و بی اراده خʿدم و بیشتر به
کیهان نزدیک کردم...



!!!ʿبهتره بریم ت +
̋ کنم... نگاه های زیادی و رو خʿدمʿن حس م
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̋ کردم و از اونجایی که واقعا ̋ گفت و حس م نگاه هایی که م
̋ شدم؛ از پیشنهادش استقبال کردم و فʿری گفتم : داشتم اذیت م

- آره آره...
بریم!!!

با شنیدن این حرفم لب هاش به دو طرف کشیده شد و با غیض به
طرفم سر خم کرد...

̋ کردم که جلʿی چشم های متʼجبم؛ پیشʿنیم با تʼجب نگاهش م
 گرم شد و بلا فاصله ازم فاصله گرفت...



با خجالت از گʿشه چشم نگاهʺ به دور و اطراف انداختم و آروم زیر
لب نʾ زدم:

- کیهااااان؟!

̋ کردن؛ بی تʿجه به بقیه که با دهن باز و شʿکه شده نگاهمʿن م
همʿنطʿر که قدم اولش رو به طرف ورودی خʿنه برداشت و از کنار

مادرش رد شد؛ خʿنسرد جʿاب داد :

+ جانم؟!

به اجبار پشت سرش راه افتادم و درست مثل یه جʿجه اردک زشت؛
 غر غر کردم :

- این چه کاری بود که کردی دیوونه؟!

وقتʺ به در رسیدیم؛ کمال جنتلمنʺ خʿدش و عقب تر کشید و
منتظر نگاهم کرد که من زودتر ازش وارد خʿنه بشم... 



لبخند ریزی از این کارش رو لب هام نشست و به کل کاری که کرده
بود رو فرامʿش کردم...

با خنده وارد خʿنه شدم که تʿ یه لحظه با دیدن وضعیت سالن رو به
 رومʿن ؛ شʿکه سر جا خشکم زد...

اینجا چخبر بود؟!

مهمʿنʺ برگشت بود واقعا؟!

نتʿنستم جلʿی خʿدم رو بگیرم و خطاب به کیهانʺ که کنارم وایستاد
 و مثل من به فضای رو به رومʿن نگاه کرد؛ با بهت گفتم :

- چرا اینجا اینطʿریه؟!

با تاسف سرش رو به چپ و راست تکʿن داد و گفت :

+ ولش کن...
ʿراه بیوفت سمت اتاق کنار راه رو تا وسایلت رو اونجا بزاری و لباست

مرتب کنʺ...



منم باهات میام و تنهات نمیزارم!!!
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با تʼجب پرسیدم :

- تʿ چرا؟!

همʿنطʿر که با نگاهش دور و برمʿن رو زیر نظر داشت؛ زمزمه کرد :

+ که حʿاسم باشه کسʺ تʿ اتاق گیرت نندازه!!!
اینطʿر که مشخصه خاله خانʿم برای مهمʿناش سنگ تمʿم

گذاشته...
همه تا خر خره خʿردن و هʿش حʿاسشʿن سرجاش نیست!!!

اعتباری بهشʿن نیست...
راه بیوفت حرف نباشه!!!



̋ گفتم از شنیدن این حرف هاش نترسیدم؛ دروغ گفتم!!!  اگه م

بدون مخالفت و درست مثل بچه آدم به طرف جایی که نشʿن داد
حرکت کردم و کیهان هم پشت سرم راه افتاد...

وقتʺ به جلʿی در رسیدم؛ با دستم چندتا ضربه به در وارد کردم تا
کسʺ داخل نباشه!!!

وقتʺ صدایی نشنیدم؛ همʿنطʿر که دستگیره در رو به طرف پایین
̋ دادم تا باز شه؛ بلند گفتم : فشار م

- کسʺ داخله؟!
...ʿام بیام تʿخ ̋ من م

+ برو داخل پناه...
هیچکس اینجا نیست!!!

بیخʿدی خʿدتʿ اذیت نکن...

"باشه" ای گفتم و در رو تا آخر باز کردم که دیدم بله...



حʾ با کیهان بود!!!

اتاق شیک و ساده ای بود که جز تــــ خت دو نفره و میز آرایش و
آینه، چیز دیگه ای تʿش نبود...

بیخیال آنالیز اتاق شدم و با عجله وارد شدم؛ با دو خʿدم رو به آینه
رسʿندم و مشغʿل مرتب کردن لباس هام شدم...

با دو دلʺ نگاهʺ به شال روی سرم انداختم و گفتم :

- اینʿ بردارم کیهان؟!

+ چیو؟!

سرم و به طرفش چرخʿندم که با دیدن نگاه خیره ش روی لباسم که
واقعا خیلʺ زیبا روی تنم نشسته بود؛ با خجالت صداش زدم :
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̋ کنʺ؟! - کیهان چرا اینطʿری نگام م

نگاهش رو از بالا تا پایین چرخʿند و در نهایت روی چشم هام مکث
کرد...

+ چطʿری؟!

با خجالت زمزمه کردم :

- همینطʿری دیگه!!!
حریص...

چشم هات انگار پر از حرصه...

فاصله بین مʿن رو کمتر کرد و قدمʺ به سمتم برداشت و همزمان
گفت :



+ درسته...
̋ بینʺ از تʿ چشم هام؟! دیگه چʺ م

̋ کردم رو گفتم و با خیره تʿی چشم هاش؛ چیزی رو که حس م
تردید ادامه دادم :

- نگاهت پر از طمعه...
یا شاید هم مثل نگاه یه شکارچʺ به شکارش!!!

لب هاش به آرومʺ به دو طرف کشیده شد و گʿشه چشم هاش
چین خʿرد...

مشخص بود که این حرفم حسابی به مذاقش خʿش اومده!!!

با عجله چندتا قدم مʿنده بین مʿن رو پر کرد و خʿدش رو بهم
رسʿند...

حالا درست رو به روی من وایستاده بود!!!

به خاطر تفاوت قدی ای که داشتیم؛ برای درست دیدنش به اجبار



سرم رو بالا گرفتم و به چشم هاش نگاه کردم...

با همʿن خنده تʿی چشم هاش؛ انگشتش رو بالا آورد و ضربه ریزی
به بینیم زد...

!!!ʿلʿچʿباریکلا پناه ک +
̋ کنʺ... درست حس م

ولʺ یه چیزیو جا انداختʺ!!!

از این نزدیکʺ که بین مʿن بود؛ گرمای شدیدی بهم دست داد...

آب دهنم و قʿرت دادم و با استرس گفتم :

- چیو؟!

سرش رو کامل پایین آورد و بهم گفت :

+ دیگه داری کلافم مʺ کنʺ
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به تته پته افتادم و با هʿل گفتم :

- چیز ... چیزه... زشته...
نیای جلʿهاااا!!!

̋ کنم که... اگه بیای جلʿ یه کاری م

ابروی راستش رو بالا انداخت و جʿری نگاهم کرد که حساب کار
دستم اومد...

ʿیکʺ نبود که به من بگه آخه پناه  اسکل؛ مگه چه کاری از دست ت
برمیاد؟!

اصلا اگه برای کم کردن روی تʿهم که شده بیاد جلʿتر ؛ مگه
̋ کنʺ؟! ̋ تʿنʺ کاری کنʺ که الکʺ زرت و پرت م م

کیهان هم دقیقا همین سʿال رو ازم پرسید :



+ چʺ فسقلʺ؟!
چرا حرفتʿ ادامه ندادی؟!

̋ کنʺ؟! ̋ گفتʺ؛ اگه بیام جلʿتر چیکارم م داشتʺ م
هʿم؟!

نفس عمیقʺ کشیدم و سعʺ کردم خʿنسردی خʿدم و به دست
بیارم...

وقتʺ سطح اکسیژن خʿنم بالا رفت؛ دستم رو به کمرم تکیه دادم و
با اعتماد به نفس کاذبی گفتم :

̋ زنم که... - اگه بیای نزدیکم؛ جʿری جیغ م

ادامه حرفم با کاری که کرد تʿی گلʿم خفه شد!!!

انگشت اشاره ش رو روی ل ب م گذاشت و جʿری فشار داد که به کل
حرف تʿ دهنم ماسید...

̋ تʿنستم حرفʺ بزنم؛ با تʼجب تʿ چشم هاش نگاه از اونجایی که نم
 کردم که با اخم و جدیت خیره به انگشتش روی ل ب م بود...



̋ کرد؟! چیکار داشت م

وقتʺ فشار انگشتش روی ل ب م بیشتر شد؛ به ناچار و از روی بی
هʿایی دهنم رو باز کردم که فرو رفتن انگشتش تʿ دهنم با باز

کردنش همزمان شد...

̋ دونستم که دقیقا باید چه غلطʺ بکنم!!! نم

بی اراده و درست مثل یه نʿزاد انگشتش رو م ی ک زدم که در لحظه
حالت چشم هاش عʿض شد...

با خشʿنت انگشتش رو از دهنم بیرون کشید و ...
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از اون فاصله نزدیک چندبار چشم هاش رو بین چشم هام و ل ب
هام گردوند و در نهایت خیره به ل ب هام سرش رو جلʿ آورد...



̋ خʿاستمش!!! ̋ خʿاد چیکار کنه و این بار منم م ̋ دونستم م م

برای اولین بار تصمیم گرفتم تا به خʿاسته خʿدم و دلم گʿش
بدم...

چشم هام رو بستم و ل ب هام رو به آرومʺ از هم فاصله دادم...

با برخʿرد نفس های د ا غش به صʿرتم؛ فهمیدم که دیگه چیزی
نمʿنده!!!

هر لحظه منتظرش بودم که با تقه ای که به در خʿرد و بلافاصله باز
شدن در ؛ جیغ کʿتاهʺ کشیدم و با عجله چند قدم به عقب

پریدم...

جا داشت که بگم بر خر مگس معرکه لعنت!!!

قبل از اینکه من واکنشʺ نشʿن بدم؛ صدای بلند و کلافه کیهان رو
̋ شه گفت حرف دل من و به زبون آورد و فریاد شنیدم که تقریبا م

زد :



+ لعنت!!!

̋ کشیدم و هنʿز جرئت نکرده بودم که چشم هام رو تند تند نفس م
 باز کنم...

صدای مردد رهارو شنیدم که با من و من گفت :

+ بد مʿقع مزاحم شدم؟!

کیهان بی اعصاب جʿاب داد :

+ حالا که شدی!!!
اونجا چرا وایستادی؟!

بیا تʿ دیگه...

با مکث چشم هام رو باز کردم که بلافاصله با رهای رنگ پریده
چشم تʿ چشم شدم...

̋ تʿپید و بنده خدا واقعا حʾ داشت اولین بار بود که کیهان بهش م



که ماتش ببره...

کیهان بʼد از اینکه نگاه کʿتاهʺ بهم انداخت؛ با نفس عمیقʺ که
کشید به طرف در حرکت کرد و همزمان گفت :

+ دو دقیقه دیگه هردو بیرون باشید!!!
پشت در منتظرتʿنم...
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این و گفت و با سرعت از اتاق بیرون زد و در رو هم پشت سر
خʿدش بست...



به محض رفتن کیهان؛ صدای پر از بهت رهارو شنیدم که گفت :

+ این چرا یهʿ اینطʿری کرد؟!
جنʺ شده؟!

̋ کردم؛ ریز خندیدم و همʿنطʿر که سر و وضع خʿدم و مرتب م
جʿاب دادم :

- آره...
!!!ʿرد داد یه

رها این بار خیره به خنده من؛ مشکʿک پرسید :

̋ خندی؟! + تʿ چرا داری م
وایسا ببینم...

̋ کردین؟! نکنه داشتین کاری م

دروغ که حناق نبود!!!

بود؟!



چشم غره تʿپی بهش رفتم و آروم گفتم :

- کم زر زر کن رها...
̋ گʺ؟! چرت و پرتا چیه م

بدو سریع لباستʿ درست کن که بریم!!!

̋ کرد... دیگه چیزی نگفت ولʺ همچنان با ظن نگاهم م

بʼد از تمʿم شدن کار رها؛ هردو باهم به طرف در اتاق رفتیم...

جلʿتر از رها در رو باز کردم که کیهان رو جلʿی در دیدم....

+ تمʿم شدین؟!

هردو هم زمان جʿابش رو دادیم :

- آره...

کیهان دستش رو به طرفم گرفت و اشاره زد که بازوش رو بگیرم...



لبخند ریزی زدم و درست مثل زوج های عاشʾ؛ دستم رو دور بازوش
 حلقه کردم...

علیسام هم خیلʺ زود خʿدش رو بهمʿن رسʿند و همین کار رو با
رها کرد...

̋ کردم که صدای کیهان رو داشتم به شلʿغʺ رو به رومʿن نگاه م
شنیدم :

̋ گیری!!! + برای بار سʿم پناه؛ حتʺ چند سانت ازم فاصله نم

- باشه...

با دست اشاره ای به پیست رقص رو به رومʿن کرد و خطاب بهم
گفت :

+ برقصیم؟!
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معذب نگاهʺ به دور و بر انداختم و در نهایت تʿ چشم های کیهان
خیره شدم...

̋ کردم و همین هم تا حدود زیادی اذیتم سنگینʺ نگاه هارو حس م
̋ کرد... م

کیهان که متʿجه تردید تʿ چشم هام شد؛ با محبت گفت :

+ نگران چیزی نباش!!!
...ʿفقط باهام همراه ش

باشه؟!

تصمیم گرفتم بهش اعتماد کنم...

لبخندی به روش زدم و دستم رو تʿی دستش گذاشتم که لبخند



اونم غلیظ تر شد...

دستم رو به طرف خʿدش کشید و نزدیک لب هاش کرد و به نرمʺ
روش رو ب و س ید...

بʼد دستم رو به طرف پیست رقص کشید و با آرامش مشغʿل رقص
 شد...

̋ دیدم و از این مʿضʿع برای اولین بار بود که رقص کیهان رو م
حسابی به وجد اومده بودم!!!

̋ رقصید... چقدر مردونه و قشنگ م

با ذوق سرجام وایستادم و براش دست زدم که خندید...

به محض عʿض شدن ریتم آهنگ؛ کم کم همه به صʿرت زوج وسط
 اومدن و مشغʿل رقص تانگʿ شدن...

کیهان به نرمʺ دست هاش رو دو طرف ک م رم گذاشت و منʿ به
خʿدش نزدیک کرد...



ʿاز اونجایی که بلد نبودم؛ کل رقص و به اون سپردم و به آرومʺ ت
بʽلش تکʿن خʿردم...

از اون فاصله نگاه کردن تʿ چشم هاش حال عجیبی داشت...

+ پناه؟!

با حس جʿاب دادم :

- جانم؟!

+ خیلʺ دوست دارما!!!

ویرایش شده
184.6K



16:05
باز ارسال از

௤੻  ›تʿ سالیــوانِ منʺ..!‹ 
าʺسالیوان من:sparkles:

426#پارت

با شنیدن حرف ش احساس کردم از یه بلندی پرت شدم...

ضربان قلبم به بالاترین حد ممکن رسید؛ جʿری که حتʺ تʿی گʿش
̋ تʿنستم حسش کنم... هامم م

وقتʺ نگاه منتظرش رو خیره به چشم هام دیدم که به مراتب کم
̋ شد؛ با خʿدم اومدم... فروغ تر م

̋ کردم و حرف دلم رو این بار باید هرجʿر که شده زبون باز م
̋ زدم!!! م

̋ خʿاستم از من و دوست داشتنم نا امید بشه یا فکر کنه که نم
علاقه ش یه طرفه ست و من حسʺ بهش ندارم...



دست چپم رو با تردید بلند کردم و درست روی قلب ش گذاشتم که
تکʿن ریزی خʿرد...

̋ داد!!! ضربان اونم پرتپش بود و همین بهم قʿت قلب م

دست دیگه م رو پشت گردنش گذاشتم و فشار کمʺ بهش وارد کردم
 که سرش رو به طرفم خم کنه...

لبخند ریزی به چشم های متʼجبش زدم و همʿنطʿر که هماهنگ با
̋ خʿردم؛ با طنازی کنار گʿشش ل ب زدم :  آهنگ تکʿن م

- ولʺ من دوست ندارم!!!

قبل از اینکه نا امید بشه ازم؛ فʿری ادامه دادم :

- من عاشقتم!!!

̋ تʿنستم بگم که تʿ یه لحظه غʿغایی تʿ چشم هاش به به جرئت م
پا شد...



فشار دست هاش رو که رو ک م رم بود رو بیشتر و بیشتر کرد و با
حض گفت :

̋ کنʺ دختر ... + دیوونه م م

̋ تʿنستم ̋ کردم ولʺ نم سنگینʺ نگاهʺ رو رو خʿدمʿن احساس م
کسʺ رو پیدا کنم؛ پس سعʺ کردم بهش تʿجهʺ نشʿن ندم...

شیطʿن خندیدم و با لحنʺ پر از ناز و عشʿه گفتم :

- هʺ آقاهه...
باید عاقل بمʿنʺ!!!

̋ دیماااا... ما دختر به آدم دیوونه نم

اونم خندید و سرش رو به نشʿنه تایید تکʿن داد...

حال جفتمʿن خʿش بود غافل از اینکه خیلʺ زود عمر خʿشبختیمʿن
̋ رسید و ما ازش بی خبر بودیم...  به پایان م

ویرایش شده
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وقتʺ چند دقیقه دیگه هم به رقص ادامه دادیم؛ با احساس
̋ کردم؛ با مظلʿمیت تʿ چشم خستگʺ شدیدی که تʿ پاهام حس م

های کیهان خیره شدم و زمزمه وار گفتم :

- من خسته شدم...
بس نیست؟!

̋ شه بریم بشینیم؟! م

̋ داشت؛ همʿنطʿر که حتʺ اندازه یک ثانیه هم چشم ازم برنم
لبخندی زد که فقط لب هاش به دو طرف کشیده شدن...

همزمان بازوم رو نرم ناز کرد و گفت :

+ خانʿم کʿچʿلʿم خسته شده؟!



لب برچیدم و با ناز گفتم :

- اهʿم...
خیلʺ!!!

بʼد لحن و صدام و بچگʿنه کردم و با دلبری فراوون گفتم :

̋ کنه... - پاهام دَلد م

کیهان با حض و کمʺ بهت نگاهم کرد و درنهایت با دلʺ ضعف رفته
با دو انگشتش بینیم رو گرفت و کشید و حرصʺ گفت :

+ پدرسʿخته...
̋ گʺ میخʿرمت؟! ̋ ریزی نم ̋ کنʺ ناز م اینطʿری نگام م

نیشم و باز کردم و گفتم :

- خب بخʿر ...



+ باشه!!!

این و گفت و دربرابر چشم های بهت زده م؛ در کمال تʼجب بازوم رو
 گرفت و من و از بین جمعیت بیرون کشید...

به طرف پله های کنار سالن راه افتاد و منʿ هم به زور با خʿدش
همراه کرد...

به محض رسیدن به سالن بالا...
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به محض رسیدن به سالن بالا؛ محکم تر از قبل دستم رو گرفت و
به طرف آخرین اتاق تʿی سالن کشید...

هم حسابی هیجان زده بودم و هم تا مغز و استخʿن نگران بودم و



̋ کشیدم!!! از طرفʺ خجالت م

به محض رسیدن به در ؛ دستش روی دستگیره نشست و تا
خʿاست در رو باز کنه متʿقف شد...

دستش بدون هیچ حرکت اضافه ای روی دستگیره خشک شد و
همین باعث شد که با تʼجب بگم :

- کیهان؟!
چʺ ش...

مهلت تمʿم کردن حرفم رو بهم نداد و دستش رو جلʿی دهنم
گرفت...

̋ ش انگشت اشاره دست دیگه ش رو به نشʿنه سکʿت روی بین
گذاشت و زمزمه وار گفت :

+ هیس پناه...
صداتʿ درنیار ببینم چخبره!!!



ساکت و با تʼجب نگاهش کردم که سرش رو به در نزدیک کرد و با
اخم های درهم مشغʿل گʿش دادن شد...

مگه تʿی اتاق چخبر بود؟!

نکنه کسʺ داخل بود؟!

خیلʺ دوست داشتم تا منم کار کیهان رو تکرار کنم تا شاید از ته و
تʿی کار ها سر دربیارم ولʺ فاصله ای که بین من و خʿدش ایجاد

̋ شد... کرده بود؛ کاملا برای انجام این کار مانʼم م

̋ رفت... هر لحظه اخم های کیهان بیشتر از لحظه قبل تʿهم فرو م

̋ تʿنم ساکت چند دقیقه که گذشت؛ وقتʺ دیدم بیشتر از این نم
بمʿنم و جلʿی خʿدم رو بگیرم؛ سرم رو نزدیکتر بردم و با تن صدای

فʿق العاده پایینʺ گفتم :

- به منم بگʿ دیگه...
چخبره اون تʿ؟!



اخمʿ سرش رو از در جدا کرد و چند لحظه تʿ سکʿت بهم نگاه کرد...

در نهایت از بین دندون های کلید شده ش غرید :

̋ زنه... + یه نفر تʿ این اتاق هست که داره با تلفن حرف م

بی طاقت گفتم :

- خب؟!
این ربطش به اخمای درهم تʿ چیه؟!

با تاسف سرش رو تکʿن داد و گفت :

̋ زنه!!! + ربطش اینجاست که داره راجب من و تʿ حرف م
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تʿ یه لحظه از استرس رنگم پرید...

با من و من گفتم :

- چʺ؟!
̋ گن؟! چʺ م

با همʿن اخم ها که انگار هیچ جʿره قصد باز شدن نداشتن؛ پچ پچ
کرد :

̋ کشن!!! + دارن نقشه دزدیدن تʿرو م

چند لحظه مکث کرد و با تردید ادامه داد :

+ هرجʿر که شده باید بفهمم کʺ پشت این قضایاست!!!



وقتʺ خʿاست از پشت در بیاد کنار؛ بازوش رو گرفتم و با تمʿم
̋ کردم نگاهش کردم... استرس و نگرانʺ که حس م

لب های خشکم رو با زبون تر کردم و به سختʺ گفتم :

̋ ترسم!!! - کیهان من م
̋ ری؟! کجا داری م

دستش رو روی دستم گذاشت و با اطمینان تʿی چشم هام خیره
شد؛ چندبار پلک زد و با قاطعیت گفت :

+ نگران نباش!!!
̋ زارم خش بیوفته روت... تا جʿن تʿ تنمه نم

باهام بیا...
̋ دونم باید چیکار کنم!!! م

فʿری سرم رو به نشʿنه باشه تکʿن دادم و باهاش همراه شدم...

همʿنطʿر که به این سالن اومدیم؛ دوباره مسیر رو برگشتیم...



نگاهʺ به راه پله ها انداختم و با یاد آوری حالʺ که حین بالا اومدن
ازشʿن داشتم؛ ریز خندیدم...

کیهان با تʼجب گفت :

+ خل شدی؟!
̋ خندی؟! به چʺ داری م

صادقانه گفتم :

- به این که با چه حال و هدفʺ بالا اومدیم و چʺ به دست آوردیم!!!
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با چشم هاش واسم خط و نشʿن کشید و تʿ همʿن حال که



حʿاسش به دور و اطرافش هم بود؛ گفت :

+ بخند عزیزم!!!
بخند!!!

این بار و در رفتʺ ولʺ زمین گرده...
̋ رسه... نʿبت خنده منم م

با شنیدن این حرف هاش؛ فʿری نیش بازم و بستم و مثل آدم
باهاش همراه شدم...

چیزی که تʿ این مدت برام ثابت شده بود این بود که کیهان اهل
عمل بود!!!

نه فقط حرف...

̋ داد!!! ̋ گفت حتما انجامش م ̋ گفت یا اگه م یا چیزی و نم

وقتʺ پایین پله ها وایستادیم؛ سʿالʺ پرسیدم :

- کیهان قراره چیکار کنیم؟!



+ هیچʺ...

سرم رو بالا آوردم و متʼجب پرسیدم :

- یʼنʺ چʺ هیچʺ؟!

̋ کرد جلʿتر بدون اینکه نگاهم کنه؛ همزمان که به علیسام اشاره م
بیاد گفت :

̋ کنم!!! ̋ کنیم؛ من خʿدم حلش م + یʼنʺ کاری نم
همین جا بمʿن و از جات تکʿن نخʿر باشه؟!

̋ گردم... من سریع برم

این و گفت و قبل از اینکه بهم فرصت حرف زدن بده؛ دستم رو
گرفت و فشار داد و با برداشتن قدم های بلندی فʿری از جلʿی

چشم هام دور شد...

̋ کردم که با دیدن مردی که به طرفم مʺ منتظر به علیسام نگاه م
اومد...
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̋ کردم که با دیدن مردی که به طرفم اومد؛ منتظر به علیسام نگاه م
ترسیده قدمʺ به عقب برداشتم...

هیکل درشت و عضله ایش که نسبت به همه افراد تʿی مهمʿنʺ
̋ شد؛ باعث خʿفم شد... درشت تر بود و بزرگ تر دیده م

̋ اومد... چشم هاش رو من بود و مستقیم به طرفم م

تا خʿاستم بچرخم و به طرفʺ بدوام؛ در کمال تʼجب چشم هاش رو
 از روم برداشت و مسیرش رو کج کرد...

به طرف در خروجʺ سالن راه افتاد و بدون تردید ازش بیرون رفت...



نا مطمئن نگاهʺ به دور و بر انداختم ولʺ مʿرد مشکʿک دیگه ای
ندیدم!!!

̋ تʿنستم بگم که اون مرد قضیه حسابی بو دار بود و به جرئت م
نصف حʿاسم رو با خʿدش برد...

همʿن جا مثل مجسمه خشکم زده بود که با دیدن علیسامʺ که با
̋ شد؛ تکʿنʺ به خʿدم دادم و بالاخره نفس نگرانʺ نزدیکم م

کشیدم...

به محض رسیدن بهم؛ با دیدن رنگ و روی پریده م نگاهʺ به اطراف
انداخت و گفت :

+ چیشده پناه؟!
رنگت مثل گچ شده!!!

آب دهنم رو قʿرت دادم و با احتیاط گفتم :

- یه نفرو دیدم که مشکʿک بود...
چطʿری بگم!!!



چشم هاش حس بدی بهم منتقل کرد...

در لحظه نگرانʺ از چشم هاش دور شد و نفس آسʿده ای کشید و با
 خیال راحت گفت :

+ خیالاتʺ شدی حتما عزیزم!!!
حʾ داری!!!

امروز حسابی ترسیدی...
نگران نباش...

تʿ این مهمʿنʺ همه آشناها جمع شدن؛ هیچ غریبه ای وجʿد
نداره...

تا خʿاستم حرفʺ بزنم؛ با دیدن اطمینان تʿی چشم هاش ساکت
شدم و هیچʺ نگفتم...

لابد حʾ با اون بود دیگه!!!

̋ رفت گʿشیش که زنگ خʿرد؛ همʿنطʿر که به طرف بیرون از خʿنه م
 تا گʿشیش رو جʿاب بده؛ گفت :



+ پناه من الان برمیگردم...
جایی نریا!!!
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با تردید سرم رو به نشʿنه "باشه" تکʿن دادم و با نگرانʺ گفتم :

- لطفا زود برگرد...
اصلا حس خʿبی ندارم!!!

̋ دونم کجا من و گذاشت و رفت... کیهانم نم

علیسام سریع گفت :

+ آروم باش پناه...
تنها نیستʺ که!!!

رو لباس رها شربت ریخت، رفت سریع عʿضش کنه و بیاد...



̋ شه... الانا سر و کله ش پیدا م
تʿ فقط از جات تکʿن نخʿر ...

̋ کنه!!! بلا ملا سرت میاد کیهان بیچاره مʿن م
باشه؟!

از روی ناچاری گفتم :

- باشه!!!
فقط تʿروخدا سریع بیا...

سرش رو به نشʿنه "تایید" تکʿن داد و از جلʿی چشم هام دور
شد...

با کلافگʺ به دیوار تکیه دادم و مشغʿل نگاه کردن به دور و بر شدم
تا سرم رو گرم کنم و سر و کله رها پیدا بشه...

دلشʿره عجیبی داشتم!!!

̋ شد و احساس حالت تهʿع طʿری که هر لحظه حالم بدتر م
̋ داد... بیشتری هم بهم دست م



از اول مهمʿنʺ تا حالا جز یه لیوان شربت چیز دیگه ای نخʿرده بودم
 و حالت تهʿع الانم عجیب و غریب بود!!!

با احساس بالا اومدن معده م؛ دستم رو جلʿی دهنم گرفتم و با
بیچارگʺ نگاهʺ به دور و اطراف انداختم تا شاید سرویس و پیدا کنم

 ولʺ نتʿنستم...

̋ تʿنستم از کسʺ جایِ  انقدری شلʿغ بود و حالم بد بود که حتʺ نم
سرویس رو بپرسم!!!

به ناچار و با تردید فراوون به طرف در خروجʺ خʿنه راه افتادم و با
سرعت از خʿنه بیرون زدم...

غافل از اینکه...

وارد بیمارستان شدم مثل شرخرا داد زدم
+اون پرستارو میدین ببرم یا اینجارو به آتیش بکشم؟؟

شاهʿ با دهن باز سمتم اومد زمزمه کرد
_ آسا چیکار داری میکنʺ؟؟



با نیش باز گفتم 
+ شاهʿ، شʿهر عزیزم بیا بریم سرخʿنه زندگیمʿن تا بیمارستانʿ به

آتیش نکشیدمࣰૢૢૢ
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به محض پا گذاشتن تʿ حیاط؛ بالاخره تʿنستم نفس راحت بکشم...

شلʿغʺ و بوی دود تʿی ویلا؛ تاثیر مستقیمʺ روی حالم داشت!!!

نگاهʺ به دور و بر انداختم که با دیدن خلʿتʺ بیش از حد حیاط؛ جا
 خʿردم...

چرا انقد سʿت و کʿر بود؟!



پس جمعیتʺ که جلʿی در وایستاده بودن و نگهبان های در ورودی
کجا بودن؟!

با تʼجب و استرس زیاد قدمʺ به جلʿ برداشتم و نا مطمئن به چپ
و راستم نگاه کردم...

تʿی حیاط به این بزرگʺ؛ حتʺ اثری از یه آدم نبود!!!

اصلا علیسام کجا رفته بود؟!

خʿدم دیدم گʿشʺ به دست از ویلا بیرون زد!!!

با دقت بیشتری نگاه کردم که همʿن لحظه به خʿدم اومدم...

لعنتʺ!!!

اینجا که اصلا فضای جلʿی باغ نبود!!!

انقدری حالم بد بود که اصلا متʿجه نشدم که از در پشتʺ ویلا بیرون
 زدم...



با کف دستم ضربه ای به پیشʿنیم زدم و به عقب چرخیدم تا دوباره
وارد ویلا بشم...

هنʿز قدمʺ بیشتر برنداشته بودم که با شنیدن صدای خش خشʺ
از پشت بوته ها؛ سریع سرم رو به اون طرف چرخʿندم...

هرچʺ نگاه کردم ولʺ نتʿنستم چیزی ببینم!!!

ل ب م رو گ از گرفتم و قدم دیگه ای برداشتم...

فاصله ای تا در نداشتم...

چیزی نمʿنده بود تا دستم دستگیره رو لمس کنه که دستʺ از پشت
 آرنجم رو چسبید...

تا خʿاستم جیغ بکشم یا فرار کنم؛ دستمالʺ روی بینیم قرار
گرفت...

̋ شم... ̋ دونستم اگه نفس بکشم بیهʿش م م



تلاش زیادی کردم تا بتʿنم اکسیژن رو تʿی ریه های خʿدم ذخیره
کنم ولʺ...

ویرایش شده
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تلاش زیادی کردم تا بتʿنم اکسیژن رو تʿی ریه هام ذخیره کنم ولʺ
نتʿنستم...

دست هام رو روی دست هایی که با تمام قʿا روی دهنم گذاشته
̋ دادن گذاشتم و تقلا کردم تا شاید بتʿنم خʿدم و بودن و فشار م

نجات بدم...

̋ کردم و تʿ همʿن حال هم مثل ماهʺ از آب احساس خفگʺ م
̋ زدم... بیرون افتاده دست و پا م



خʿاستم پام رو بالا بیارم و لگدی به کسʺ که منʿ گرفته بود بزنم
ولʺ جʿنش رو نداشتم!!!

̋ داد و احساس خفگʺ هر لحظه بیشتر و بیشتر خʿدش رو نشʿن م
̋ کرد... عرض اندام م

یʼنʺ پایان قصه من همین جا بود؟!

̋ شد؟! پس کیهان چʺ م

وای کیهان!!!

̋ کرد؟! ̋ دونست چه بلایی سر من اومده؛ چیکار م اگه م

̋ گرفت که چرا تنهام گذاشته؟! یʼنʺ عذاب وجدان م

مامانم و پیمان...

در عرض چند ثانیه همه آشناها؛ خانʿاده و دوست هام از جلʿی



چشم هام رد شدن...

̋ کردم... احساس مرگ م

تا جایی که دست هام بی حس شد و شل و ول کنارم افتاد...

بی اراده لحظه آخر نفسʺ کشیدم که بوی تندی تʿی بینیم پیچید و
چشم هام سیاهʺ رفت...

حس کامل از دست و پام رفت و دنیا پیش چشم هام سیاه شد..

با زانʿ روی زمین افتادم و دیگه چیزی نفهمیدم...

.....

#کیهان
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#کیهان

از تنها گذاشتن پناه اصلا حس خʿبی نداشتم و درست از همʿن
لحظه ای که از ویلا بیرون زده بودم؛ دلشʿره بدی به جʿنم افتاده

بود!!!

از طرفʺ چاره ای نداشتم و باید برای حفظ جʿنشم که شده از اونجا
̋ اومدم... بیرون م

 پیامʺ با محتʿای :12دیروز ظهر حʿالʺ ساعت 

" به خانʿم کʿچʿلʿت هشدار داده بودیم؛ خʿدش اینطʿری خʿاست
"

به دستم رسید...

پیام تهدید بود!!!



متʿجه این بودم ولʺ آخه از طرف کʺ؟!

تمام مدت فکرم پیش این بود که هرکسʺ بوده؛ به احتمال زیاد یا
قصد شʿخʺ داشته یا اگه جدی این پیام و داده طرف حسابش پناه

بوده!!!

هیچ ایده ای راجب به این که کسʺ بتʿنه دشمن من باشه و بخʿاد
برای جبران، انتقام یا هرچیزی از این قبیل پیام ها بهم بده،

نداشتم...

تا دوساعت اول هرچقدر فکر کردم به نتیجه ای نرسیدم...

از اونجایی که پناه هم حرفʺ بهم نزده بود؛ بنای اون پیام رو به
حساب یه شʿخʺ مسخره گذاشتم و جدیش نگرفتم!!!

̋ خʿاستم با گفتن حرفʺ که هنʿز خʿدم از راست و دروغش خبر نم
نداشتم؛ اون و پریشʿن و نگران کنم...

تا قبل از اتفاق امروز جلʿی پاساژ ؛ همه چیز برام مسخره و یه



شʿخʺ زشت بود...

ولʺ اتفاق امروز و حرفایی که تʿ اتاقِ ویلای پسرخاله م رد و بدل
̋ شد؛ یʼنʺ درست از بیخ گʿشمʿن نگرانیم رو صدبرابر کرد... م

 درصد مشکلش100هرکسʺ که پشت این ماجراها بود؛ به احتمال 
̋ خʿاست از طریق پناه ازم انتقام بگیره!!! با من بود و م

̋ کردم نزدیک  دختر کʿچʿلʿم خطر بیشتر از چیزی که فکرش رو م
بود!!!

̋ گرفتم... هرجʿر که شده باید جلʿی اتفاق رو م

̋ زاشتم تار مʿیی از سر پناهʺ که به تازگʺ فهمیدم کل دنیام نباید م
̋ تʿنه تʿی چشم هاش خلاصه بشه، کم شه!!!  م
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غرق تʿی فکر و خیال هام؛ در ماشین رو باز کردم و سʿار شدم...

̋ خʿاستم؟! ̋ رفتم و ازش کمک م یʼنʺ باید سراغ "اون" م

بلافاصله خʿدم با صدای بلند جʿاب خʿدم رو دادم :

- نه!!!
به هیچ وجه...

تا زمانʺ که کارد به استخʿنم نرسه نباید سمت اون برم!!!

̋ خریدم ازش... ̋ رفتم پیش فرامرز و چندتا آدم م الان باید م

̋ کردم... هرجʿر که شده باید امنیت پناه رو حفظ م

̋ شدم   ساعته واسش بپا بزارم!!!24حتʺ اگه مجبور م

ماشین رو روشن کردم و با سرعت از خیابون بیرون زدم...



گʿشیم رو برداشتم که با فرامرز تماس بگیرم که تʿ همʿن لحظه
پیامʺ برام اومد...

با عجله وارد باکس پیام هام شدم و نگاهʺ به شماره عجیب و
غریبی که پیام رو واسم فرستاده بود انداختم...

همین که روی شماره ضربه زدم و پیام واسم بالا اومد؛ با دیدن
محتʿای پیام ماتم برد...

" هʺ کیهان خان حالت چطʿره؟!
برگرد و صندلʺ عقبتʿ نگاه کن!!! "

پوزخندی زدم و بی حʿاس سرم رو به عقب چرخʿندم که با دیدن
جعبه ای که با روبان مشکʺ پیچیده شده بود؛ بیشتر شʿکه شدم...

پام رو محکم روی ترمز گذاشتم که ماشین با شدت زیادی متʿقف
شد...

خدای من!!!



این حتما یه شʿخʺ مسخره بود نه؟!

̋ کردم که پیام همچنان با تʼجب به اون جعبه نسبتا بزرگ نگاه م
دوباره ای برام اومد...

مثل مسخ شده ها گʿشیم رو بالا آوردم و به صفحه ش نگاه کردم...

" بردار و بازش کن...
این یه هدیه واسه تʿعه!!! "

لعنتʺ!!!

̋ بینن... مطمئن بودم که دارن منʿ م

ولʺ آخه چطʿری؟!
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با کلافگʺ نگاهʺ به دورو بر انداختم ولʺ نتʿنستم کسʺ و ببینم...

اینکه چطʿری اون بسته رو تʿی ماشینم گذاشته بودن؛ درش رو باز
کرده بودن و از همه مهم تر وارد ویلای خانʿادگʺ خاله من شده

̋ رسیدم!!! بودن سʿال هایی بودن که باید به جʿابشʿن م

همچنان برای بازکردن یا نکردن اون بسته تردید داشتم که پیام
دوباره ای برام اومد...

" نترس کیهان خان!!!
بمب تʿش نزاشتیم... "

نفس تندی کشیدم و به عقب برگشتم...

بسته رو برداشتم؛ وزن نسبتا سنگینʺ داشت...

روی پاهام گذاشتم و با مکث شروع به باز کردن روبان هاش
کردم...



به محض باز کردن آخرین گره؛ نفسم رو تʿی سینه م حبس کردم و
در جعبه رو برداشتم...

باز کردن جعبه همانا و قطع شدن نفسم همانا...

̋ دیدم؟! درست داشتم م

جسد گربه ای رو که به فجیح ترین شکل ممکن کشته و تیکه تیکه
شده بود رو تʿی کیسه گذاشته بودن و روش یادداشت چسبونده

بودن...

به سختʺ دستم رو به طرف برگه دراز کردم و کندمش   ...

" از هدیه زیبامʿن خʿشت اومد؟!
̋ شه " به زودی دختر کʿچʿلʿتم به این وضعیت دچار م

به معنای واقعʺ کلمه نفس کشیدن رو فرامʿش کردم...

تʿ یه لحظه به خʿدم اومدم و شیشه ماشین رو پایین کشیدم...



با حرص جعبه رو از پنجره بیرون انداختم و گʿشیم رو برداشتم...

وارد لیست مخاطبینم شدم و بلافاصله روی شماره "اون" کلیک
کردم...

پنج ثانیه بیشتر نگذشته بود که تماس وصل شد...

- به کمکت نیاز دارم!!!
137.5K

16:05
باز ارسال از

௤੻  ›تʿ سالیــوانِ منʺ..!‹ 
าʺسالیوان من:sparkles:

438#پارت

̋ تʿنستم بشنʿم... فقط صدای نفس هاش رو م

̋ خʿاست حرف بزنه؟! نم



̋ زدم!!! لحظه ای شک و تردید به جʿنم افتاد که نباید بهش زنگ م

ولʺ خʿدش گفته بود یه کارت پیشش دارم که هرمʿقع کارد به
̋ تʿنم ازش استفاده کنم... استخʿنم رسید م

به ناچار دوباره گفتم :

- سردار؟!
̋ گم به کمکت نیاز دارم... دارم م

صدای خش خشʺ از پشت خط بلند شد و بلافاصله تʿنستم صداش
 رو بشنʿم :

+ پس کارد به استخʿنت رسیده!!!
شرطمم قبول کردی که باهام تماس گرفتʺ...

نپرسید که شرطش رو قبول کردم یا نکردم...

بهم خبر داد که این کارو کردم!!!



مشتم رو روی فرمʿن فرود اوردم و با درد گفتم :

- آره!!!
کجا بیام؟!

̋ فرستم واست... + لʿکیشن م
 دقیقه دیگه اینجا باش!!!5

نفسمʿ تʿی س ی نه م حبس کردم و بالاخره تʿنستم لبخند بزنم...

- باشه!!!
̋ رسʿنم... هرجʿر که شده خʿدم و م

"خʿبه" ای گفت و تماس و قطع کرد...

دوسالʺ بود که صداش رو نشنیده بودم!!!

دقیقا از زمانʺ که اون شرط رو برام گذاشت و من با داد و بی داد
ترکش کردم و حالا دست از پا دراز تر به سمتش برگشته بودم...



مطمئن بودم که اگه پای پناه وسط نبود؛ هیچʿقت بهش رو
̋ انداختم!!! نم

با دیدن آدرس لʿکیشنʺ که فرستاد؛ نفس راحتʺ کشیدم...

̋ تʿنستم به مʿقع برسم!!! خیلʺ دور نبود و م

مسیرم رو به اون سمت کج کردم که دوباره پیامکʺ واسم اومد...

" از هدیه ای که واست فرستادیم خʿشت اومد؟!
یه سʿپرایز کʿچʿلʿ هم واست داریم که به زودی باهاش رو به رو

̋ شʺ!!!  م
صبور باش... "
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بی تردید شماره ش رو گرفتم و منتظر مʿندم تا شاید کسʺ جʿاب
بده...



تا لحظه آخر بوق خʿرد ولʺ غافل از اینکه یه بی ن امʿسʺ برش
داره!!!

وقتʺ دوبار دیگه هم با اون شماره تماس گرفتم و کسʺ جʿاب نداد؛
 پیام دیگه ای برام فرستادن...

محتʿای پیام این بود که :

" عجله نکن کیهان...
̋ گیریم!!! " به مʿقعش خʿدمʿن باهات تماس م

̋ کردم؛ تایپ کردم : با تمام حرص و غضبی که تʿی وجʿدم حس م

" پدرتʿنʿ درمیارم!!! "

" اوه اوه..
از ترس به لرزه افتادیم!!!

مهره عاص این ماجرا دست ماست کیهان...
بیخʿدی خʿدتʿ به زحمت ننداز "



با خʿندن این پیام یه حس افتضاحʺ بهم دست داد که قابل
تʿصیف نبود!!!

یʼنʺ چʺ؟!

منظورش چʺ بود؟!

با کلافگʺ دستم رو بین مʿهام بردم و محکم کشیدمشʿن...

حرصʺ گʿشیم رو خامʿش کردم و روی داشبورد انداختم تا بیشتر از
این با دیدن پیام هاش اعصابم رو بهم نریزه...

با سرعت به طرف آدرسʺ که حفظ کرده بودم روندم و خʿشبختانه
خیلʺ زود هم رسیدم...

به خاطر لʿکیشن تقریبا خارج از شهرش؛ جاده ها خالʺ از ماشین
بودن و همین هم باعث شد که بدون ترافیک و اتلاف وقت به

مقصدم برسم...



ویلای رو به روم غرق در تاریکʺ بود!!!

هنʿز هم همه چʺ مثل دوسال پیش بود!!!

ماشین رو خامʿش کردم و پیاده شدم...

وقتʺ رو به روی در وایستادم؛ دوربین های بالای در درخشیدن و در
به طʿر اتʿماتیک باز شد...

ʿنفس عمیقʺ کشیدم و همزمان با وارد شدنم به حیاط ویلا؛ پا ت
مسیر بدون بازگشت گذاشتم...

128.2K
16:13

باز ارسال از
௤੻  ›تʿ سالیــوانِ منʺ..!‹ 

าʺسالیوان من:sparkles:
440#پارت

به محض پا گذاشتن من تʿ حیاط، هالʿژن های اطراف به ترتیب
روشن شدن و مسیر رو بهم نشʿن دادن...



در سکʿت فضای سرسبز حیاط رو رد کردم و خʿدم رو به در ورودی
رسʿندم...

به محض قرار گرفتم تʿ پاگرد؛ درست مثل در حیاط؛ حس گر ها
روشن شدن و بʼد در با صدای ریزی باز شد...

 درصد برخʿردار بود!!!100این خʿنه از امنیت 

در رو با دستم هل دادم و وارد خʿنه شدم...

+ پس واقعا اومدی!!!

وارد نشده بازی رو شروع کرده بود!!!

̋ تʿنستم ببینمش؛ به خاطر همین به سمتʺ که صدا ازش نم
̋ اومد حرکت کردم... م

نفس تندی کشیدم و با تن صدای پایینʺ گفتم :



- آره..
̋ اومدم!!! ̋ شدم نم ̋ دونʺ که اگه مجبور نم ولʺ خʿدتم م

̋ دونم.. + م
بیا اینجا پسر ...

دو قدم دیگه برداشتم و بالاخره دیدمش!!!

هنʿزم همʿنطʿر بود...
همʿن قدر با اقتدار و مغرور ...

تنها فرقʺ که تʿ این دوسال کرده بود؛ سفید شدن تار مʿهاش
بود!!!

درست مثل یه شاه به صندلیش تکیه داده بود و با زیرکʺ واکنش
های منʿ زیر نظر گرفته بود...

سعʺ کردم کمترین حس هارو تʿی صʿرتم نشʿن بدم...

به صندلʺ رو به روش نگاه کردم که صداش رو شنیدم :



+ بشین...
بشین و برام بگʿ قضیه چیه!!!
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نفسم رو تʿ س ی نه م حبس کردم و نشستم...

به طʿر خلاصه اتفاقات امروز رو واسش تʼریف کردم و در پایان
گفتم :

- اون دختر جʿنِ منه!!!
̋ خʿام حتʺ یه تار مʿ از سرش کم بشه... نم

سردار که همه حرف هام رو در سکʿت و بدون ری اکشن خاصʺ
گʿش داده بود؛ چند لحظه عمیق نگاهم کرد...



سرش رو به نشʿنه تاسف واسم تکʿن داد و زمزمه وار گفت :

+ پس نقطه ضعف پیدا کردی!!!
این اصلا خʿب نیست کیهان...

اصلا!!!
آدما همیشه از جایی که ضعیفشʿن کرده بدترین ضربه رو

̋ خʿرن... م

̋ شد که به زبون حرف هاش رو قبول داشتم ولʺ این دلیل نم
بیارم!!!

برای همین گفتم :

- هرجʿر که شده میخʿام امنیتش حفظ بشه...

به سختʺ متʿجه زمزمه زیر لبیش شدم :

+ البته اگه تا الان جای درستʺ باشه!!!



دندون هام رو روی هم ساییدم و با حرص غریدم :

- منظورت چیه؟!

سرش رو بلند کرد و تیز نگاهم کرد...

̋ دونʺ الان کجاست؟! + م

با اطمینان سرم رو به نشʿنه تایید تکʿن دادم و گفتم :

- آره...
ویلای پسرخالمه!!!

سپردم حʿاسشʿن بهش باشه...

+ شرط قبوله!!!

برای بار صدم تʿ ذهن خʿدم تکرار کردم که " من فقط و فقط به
̋ کنم!!! " خاطر پناه قبولش م

- قبوله...



+ امنیت خʿدتʿ دختره رو تضمین شده بدون...
̋ تʿنʺ بری!!! م

̋ فرستم... جزئیات برنامه رو واست م

سری واسش تکʿن دادم و از جام بلند شدم...

̋ گرفتم.. دل نگران پناه بودم و هرچه زودتر باید باهاش ارتباط م

از اونجایی که تʿ این خʿنه هیچ جʿره آنتن نبود؛ با عجله از حیاط
گذشتم و وقتʺ به خیابون خلʿت و تاریک رسیدم؛ تʿنستم نفس

راحت بکشم...

صفحه گʿشیم رو روشن کردم و وارد لیست تماس هام شدم...

روی اسم پناه کلیک کردم و منتظر شنیدن صدای ناز و مخملیش
مʿندم :

̋ باشد " " دستگاه مشترک مʿرد نظر خامʿش م
113K
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با تʼجب گʿشʺ رو پایین آوردم و چند ثانیه به شماره و اسم سیوی
پناه " پناه من " نگاه کردم...

وقتʺ از درست بودن شماره مطمئن شدم؛ دوباره باهاش تماس
گرفتم و برای بار دوم با اون جمله منحʿس رو به رو شدم...

یʼنʺ چʺ؟!

چرا گʿشیش خامʿش بود؟!

نگرانʺ و استرسʺ که در لحظه به جʿنم افتاد هیچ جʿره قابل
تʿصیف نبود!!!

نفس عمیقʺ کشیدم و سعʺ کردم افکار منفʺ ای که به جʿنم



̋ جʿییدن رو کنار بزنم افتاده بودن و درست مثل مʿریانه مغزم رو م
تا بتʿنم یه فکری کنم!!!

با فکر که به سرم زد؛ بلافاصله روی شماره علیسام کلیک کردم و
منتظر شنیدن صداش شدم...

به بوق سʿم نرسیده جʿاب داد :

+ جانم داداش؟!

- کجایی سام؟!

چند لحظه ساکت شد؛ مشخص بود مشغʿل جابه جا شدنه که بهتر
 بتʿنه صدام رو بشنʿه...

+ من هیچ جا؛ همʿن جام...
چطʿر داداش کاری داری؟!

کلافه دستم رو بین مʿهام کشیدم و گفتم :



̋ خʿام باهاش حرف بزنم!!! - گʿشʺ و بده به پناه م
زنگ زدم بهش گʿشیش خامʿشه؛ نگران شدم...

چندلحظه منتظر مʿندم و وقتʺ صدایی از علیسام نشنیدم؛ با
استرس گفتم :

- سام؟!
̋ گم گʿشʺ و بده به پناه!!! م

+ داداش من پیش پناه نیستم که...
پناه داخله!!!

...ʿحیاط الان برمیگردم ت ʿمن یه لحظه اومدم ت

̋ تʿنست من و تا مرز ̋ زد؛ م تردیدی که آشکارا تʿی لحنش مʿج م
سکته بکشه!!!

با حرص دندون هام رو روی هم سابیدم و غریدم :

- مگه منِ بی شرف نگفتم یه لحظه هم چشم ازش برندار؟!



سعʺ کرد بخنده تا شاید بتʿنه من و آروم کنه ولʺ نه!!!

̋ شدم... ̋ شنیدم آروم نم من تا صدای پناه رو نم

...ʿرم ت ̋ + نگران نباش داداش الان م
اصلا تنها نبود که!!!

رها پیشش بود...
وایسا الان میرم...

کلافه پشت فرمʿن نشستم و با دستم پیشʿنیم رو ماساژ دادم و با
زاری گفتم :

- برو پیشش سام...
̋ شم!!! برو پیشش چʿن دارم دیوونه م
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تا زمانʺ که علیسام بره داخل و گʿشʺ و به پناه بده؛ نصف جʿن
شدم...

به معنای واقعʺ کلمه مردم و زنده شدم!!!

وقتʺ صدای پچ پچ علیسام رو شنیدم؛ با نگرانʺ عربده کشیدم :

- علیسام گʿشʺ و بده به پناه!!!

صدای علیسام پر از تردید و استرس بود وقتʺ گفت :

+ داداش یه چند دقیقه وایسا...
اینجا نیست...

حتما رفته آبی چیزی بخʿره!!!
̋ کنم... الان پیداش م

با تمام حرص و غضبی که تʿی خʿنم جʿشید؛ مشتم رو روی فرمʿن
کʿبیدم و با سرعت به طرف ویلا راه افتادم...



پیامک هایی که به دستم رسیده بودن؛ یکʺ یکʺ جلʿی چشمم رژه
̋ رفتن... م

وقتʺ معنا و مفهʿم خʿابیده پشت پیام ها و حرف های علیسام که
̋ تʿنستم به جنʿن ̋ ذاشتم؛ م ̋ زد رو کنار هم م دم از نبود پناه م

برسم...

نه فقط نه!!!

+ کیهان پناه نیست!!!

"پناه نیست"
"پناه نیست"
"پناه نیست"

این جمله بارها و بارها تʿی سرم اکʿ شد و روی سلʿل به سلʿل
مغزم اثر گذاشت...

با درد بلندترین فریاد عمرم رو کشیدم و گʿشیم رو به شیشه جلʿی
ماشین کʿبیدم...
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سرم رو با ضرب رو فرمʿن کʿبیدم و به خاطر درد زیادش؛ چشم هام
 رو بستم...

من نتʿنستم مراقبش باشم!!!

رسما بازی و شروع نکرده به دشمن ناشناسم باخته بودم...

̋ خʿردم؟! اگه بلایی سرش مʺ اومد چه گ و هʺ باید م

̋ دادم؟! جʿاب مادر و برادرش رو چʺ باید م

و از همه مهم تر ...



̋ دادم؟! جʿاب قلبم رو چʺ باید م

#پناه

̋ کردم؛ دستم رو بالا آوردم و با درد عجیبی که تʿی سرم حس م
روس سرم گذاشتم...

تʿ همʿن حال بی جʿن و آروم لب زدم :

- آخ...

من چرا تʿ این حال بودم؟!

چشم هام بسته بود یا دنیا پیش چشم هام سیاه بود؟!

به سختʺ پلک های بهم چسبیدم و از هم فاصله دادم و چشم هام
 رو باز کردم که با برخʿرد نʿر شدیدی با چشم هام؛ دوباره مجبوری

بستمشʿن...

بʼد از گذشت چند ثانیه که تʿنستم به این شرایط عادت کنم؛ با



گنگʺ به محیط ناآشنا و غریبه دور و اطرافم نگاه کردم...

من کجا بودم؟!

اینجا کجا بود؟!

در عرض چند ثانیه کل اتفاقات از ذهنم گذشتن...

رفتنم به مهمʿنʺ؛ رفتن کیهان؛ تنها مʿندنم؛ رفتنم به حیاط و در
نهایت دستمالʺ که روی دهنم گذاشتن و حس خفگʺ که تجربه ش

کردم و ...

خʿاستم خʿدم رو تکʿن بدم ولʺ پاهام حس نداشتن...

خدایِ من؛ چه بلایی سرم آورده بودن؟!
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آب دهنم رو قʿرت دادم که تلخʺ عجیبی تʿی گلʿم حس کردم...

نیاز شدیدی به آب خʿردن داشتم...

̋ رسید؛ صدام و بلند کردم و با تʿانʺ که کم کم داشت به پایان م
جیغ زدم :

- کمک...
کسʺ اینجاست؟!

یکʺ به من کمک کنه!!!

هیچ سر و صدایی از بیرون این اتاق چهار دیواری؛ به گʿش
̋ رسید... نم

محض رضای خدا پنجره هم نداشت که بفهمم شبه یا روزه!!!

یʼنʺ تا الان کیهان متʿجه نبودم شده بود؟!



یʼنʺ چه حالʺ داشت؟!

مامانم و پیمان چʺ؟!

آه پر افسʿسʺ کشیدم و سرم رو پایین انداختم...

چیزی که واسم عجیب بود این بود که دست هام باز بود و پاهام
بسته!!!

ولʺ چرا؟!

تکʿنʺ به خʿدم دادم که خم شم و طناب های دور پاهام رو باز کنم
که با سʿزش دستم؛ مکث کردم...

دست چپم رو که به محض تکʿن خʿردن سʿخت رو بالا آوردم و با
تʼجب به جای سʿزن روی رگم خیره شدم...

این برای چʺ بود؟!

̋ اومد تʿ این چند وقت اخیر سرم و هر داروی تا جایی که یادم م



دیگه ای نزده بودم!!!

با فکری که به سرم رسید؛ اشک تʿ چشم هام جمع شد...

یʼنʺ چیزی بهم تزریق کرده بودن؟!

با بی حالʺ دست هام و پایین آوردم و سرم رو به ستʿن پشت سرم
تکیه دادم...

دیگه حتʺ حال باز کردن پاهام رو هم نداشتم!!!

ʿی بدنم داشتم و همین هم حسابی منʿحس عجیبی ت
̋ ترسʿند... م

̋ دونم چه مدت تʿی اون حال بودم که صدای خش خشʺ از نم
پشت در شنیدم و بʼد در کمال ناباوریم باز شد و ...
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̋ دونم چه مدت تʿی اون حال بودم که صدای خش خشʺ از نم
پشت در شنیدم و بʼد در کمال ناباوریم باز شد و قبل از هرچیزی

سایه بزرگʺ روی دیوار افتاد...

با استرس و نگرانʺ بدون مرزی خیره به اون نقطه بودم و حتʺ پلک
̋ زدم... هم نم

صاحب سایه جلʿتر اومد و بالاخره از چهارچʿب در رد شد که تʿنستم
 ببینمش...

یه مرد شدیدا درشت هیکل بود که با سینʺ تʿی دستش؛ به طرفم
مʺ اومد...

با دیدن چشم های بازم نیشخندی زد و همʿنطʿر که نگاه ک ث یفش
̋ انداخت؛ گفت :  رو از نʿک پا تا فرق سرم م

!!!ʿلʿچʿم کʿپس بالاخره بیدار شدی خان +



با شنیدن لقب " خانʿم کʿچʿلʿ " نا خʿاسته یاد کیهان افتادم و
بʽض بدی به گلʿم چنگ زد...

خانʿم کʿچʿلʿ گفتن کیهان کجا و خانʿم کʿچʿلʿ گفتن این مرد که
̋ گرفتم کجا!!! هیچ جʿره از نگاه ه یزش حس خʿبی نم

بدون حرف فقط نگاهش کردم که جلʿتر اومد...

پیش پام خم شد و سینʺ رو روی زمین گذاشت و با نʿک کفشش
به طرفم هل داد...

+ بردار و این غذارو بخʿر ...
̋ شه؛ باید جʿن داشته باشʺ همراهیمʿن یکم دیگه بازی شروع م

کنʺ!!!

تردید رو کنار گذاشتم و تصمیم گرفتم یکم شجاعت به خرج بدم...

لب های خشکم رو با زبونم تر کردم و آروم گفتم :



- شما کʺ هستین؟!
میخʿاین با من چیکار کنین؟!

̋ گرفت؛ جʿاب نیشخندش عمیق تر شد و همʿنطʿر که ازم فاصله م
داد :

+ صبور باش!!!
̋ دونم تʿ چیکار کردی که یارو انقد ازت شکاره ولʺ این و من نم

̋ شه واست... بدون ته این قصه خʿب تمʿم نم
مگر اینکه باهامʿن همکاری کنʺ...

گفت و قبل از اینکه بهم فرصت پرسیدن سʿال دیگه ای رو بده؛ از
اتاق بیرون رفت و در رو پشت سرش بست...

با ناراحتʺ سرم رو روی زانʿهام گذاشتم و چشم هام رو بستم...

نمیدونم چرا ولʺ میل عجیبی به خʿابیدن داشتم...
82.8K
16:13

باز ارسال از



௤੻  ›تʿ سالیــوانِ منʺ..!‹ 
าʺسالیوان من:sparkles:

447#پارت

این حجم از بیخیالʺ برای خʿدم هم عجیب بود!!!

یه بی حسʺ و احساس سرخʿشʺ عجیب و غریبی تʿی بدنم جریان
پیدا کرده بود...

سرم انقدری سنگین بود که بیشتر از این تʿان نگه داشتنش و رو
گردنم نداشتم...

چشم هام رو با خیال راحت بستم و طʿلʺ نکشید که تʿ دنیای بی
خبری فرو رفتم...

.....

با احساس یخ بستنم؛ با وحشت از جام پریدم و چشم هام رو باز
کردم...



با دهن باز تند تند نفس کشیدم و با چشم هام به دور و برم نگاه
کردم...

لباس هام خیس آب بود!!!

طʿلʺ نکشید که منبع وحشت و لرزم و پیدا کردم...

تʿقع دیدن هرکسʺ رو داشتم...

یه پیر مرد ؛ 
یه مرد جʿونِ با هیکل ترسناک ؛

شاید هم کسʺ که عضʿ داعش باشه...

ولʺ با دیدن دختر غریبه ای که سطل آبی تʿی دستش بود و با
̋ کرد؛ آب دهنم رو قʿرت دادم و سعʺ کردم خʿدم نیشخند نگاهم م

 رو جمع و جʿر کنم...

̋ لرزید... هنʿز به خاطر سردی آبی که روم ریخته بود؛ بدنم م

حاضر بودم قسم بخʿرم که برای اولین بار تʿی زندگیم



̋ دیدمش... م

وضعیت من با لباس های خیس و مʿهای بهم ریختم؛ در مقابل
اون دختر شیک پوش که بیش از حد به خʿدش رسیده بود؛ طنز

خالص بود..

- تʿ ... تʿ کʺ هستʺ؟!

لبخندی زد و سطل تʿی دستش رو به طرفʺ انداخت که با برخʿردش
 به زمین؛ صدای بد و گʿش خراشʺ بلند شد...

تʿقع نداشتم ولʺ جʿاب داد :

+ من فرنازم!!!
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با گیجʺ پرسیدم :

- فرناز؟!
فرناز کیه؟!

با شنیدن این سʿالم؛ سرش رو به عقب پرت کرد و خندید...

انقدری بلند و جنʿن آمیز خندید که بی اراده تʿی خʿدم جمع
شدم...

̋ خندید؛ فاصله کʿتاه بین مʿن رو پر کرد و به طرفم همʿنطʿر که م
خم شد...

خیره تʿی چشم هام؛ با صدایی که ته مایه های خنده تʿش
مشخص بود؛ گفت :

+ عجیبه!!!
̋ شناسʺ؟! چطʿر منʿ نم



من عشʾ کیهانم دیگه!!!
̋ شه از من پیش تʿ حرفʺ نزده باشه؟! مگه م

با شنیدن حرف هاش و وسط اومدن اسم کیهان؛ دنیا روی سرم
خراب شد...

̋ گفت؟! چʺ داشت م

̋ زد؟! اون داشت راجب عشʾ من حرف م

با صدایی که لرزشش به وضʿح مشخص بود؛ بی جʿن پرسیدم :

̋ شم!!! - متʿجه حرفات نم
واضح تر حرفاتʿ بزن...

چشم هاش برق زد و با شعف نگاهم کرد...

+ عزیزم من و کیهان چندساله عاشʾ همیم!!!
̋ شه از اونجایی که پسرم زیادی هʿل تشریف داره؛ چندماهʺ هم م

 که نامزد به حساب میایم...



واکنشʺ که نشʿن دادم کاملا بی اراده بود...

با عجله سرم رو به چپ و راست تکʿن دادم و فʿری گفتم :

̋ گʺ!!! - دروغ م

̋ گم!!! + نه دروغ نم
من و کیهان سر مʿضʿع ازدواجمʿن به مشکل برخʿردیم؛ اون
̋ خʿاست هرچه زودتر عروسʺ کنیم و من یکم شک و تردید م

داشتم...
یه بحث کʿچʿلʿیی بین مʿن پیش اومد که من برا آروم شدن

جفتمʿن رفتم فرانسه و تازه برگشتم...

̋ کردم... قلبم رو ابدا حس نم

با شنیدن حرف هاش له و لʿرده شده بود و فقط چند قطره خʿن و
چند تیکه گʿشت ازش به جا مʿنده بود...

با بی حسʺ مطلʾ؛ خیره به دیوار پرسیدم :



- نقش من این وسط چیه؟!

+ نقش تʿ اینه که اومدی بین عشʾ ما!!!
̋ خʿاستم اینطʿری ازت پذیرایی کنم؛ کʿچʿلʿیی و حسابی من نم

آسیب پذیر ...
اینطʿر که مشخصه از چیزی هم خبر نداشتʺ ولʺ خب رو عشقم

حساسم دیگه!!!

- میخʿام با کیهان حرف بزنم!!!
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ابروی راستش رو بالا انداخت و به اندازه یک قدم ازم فاصله گرفت؛
با دقت خیره به وضعیت اسفناکم نگاه کرد و گفت :



+ چرا؟!

لب های خشکم رو با زبون تر کردم و بی حال گفتم :

- که به راست و دروغ حرف هات برسم!!!

با تمسخر نیشخندی زد و نگاه از بالا به پایینʺ بهم انداخت و با
تحقیر گفت :

̋ کنʺ که برای ما باور کردن تʿ مهمه؟! + و تʿ چرا فکر م
̋ خʿاد تʿ باهاش حرف بزنʺ!!! کیهان دلش نم

̋ داد که حرف هاش رو باور کنم!!! قلبم بهم اجازه نم

دوباره تکرار کردم :

̋ گʺ!!! - دروغ م

با شنیدن این حرفم؛ از کʿره در رفت و درست مثل آدمای به جنʿن
رسیده جیغ کشید...



سطل تʿی دستش رو به طرفم پرت کرد که اگه سرم رو عقب
̋ پوکید... ̋ کشیدم؛ بی تردید مغزم م نم

ʿشیش رو از تʿنش نگاه کردم که گʿبا بهت به حالت های پر جن
جیبش در آورد و مشغʿل شماره گرفتن شد...

دست خʿدم نبود که گʿش هام تیز شد و با اشتیاق منتظر شنیدن
صدای کیهان شدم...

کʺ انقدر عاشقش شده بودم که خʿدمم خبر نداشتم؟!

بʼد از گذشت چند ثانیه؛ صدای گرفته کیهان تʿی اتاق پیچید :

+ بله؟!

فرناز خیره تʿی چشم هام؛ جʿاب داد :

+ فرنازم!!!



سکʿت کیهان پشت خط؛ نشʿن از تʼجب و جا خʿردگیش داشت...

طʿلʺ نکشید که دوباره صدای کیهان در اومد :

+ تʿ با چه جرعتʺ به من زنگ زدی دختره ی...

فرناز اجازه تکمیل شدن جمله ش رو بهش نداد و فʿری گفت :

+ هʺ هʺ عشقم تند نرو!!!
پناه کʿچʿلʿ با منه...
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وقتʺ صدای شʿکه کیهان تʿی اتاق پیچید؛ بی اراده بʽض سنگینʺ
که تʿی گلʿم چنبره زده بود شکست و به اشک هایی که بی صدا از

چشم هام به پایین افتادن؛ تبدیل شد...



+ چʺ؟!

تازه با شنیدن صداش فهمیدم که چقدر دلم واسش تنگ شده!!!

فرناز خیره به قطره های اشکم لبخندش و عمیق تر کرد و با ناز و
عشʿه فراوانʺ که رسما آتیشم زد؛  گفت :

+ پناه کʿچʿلʿ مهمʿن منه عشقم!!!
̋ تʿنʺ دکش کنʺ؛ تصمیم گرفتم خʿدم این کارو واست دیدم تʿ نم

انجام بدم...

هر لحظه منتظر شنیدن صدای داد و فریاد کیهان بودم...

که به این دختره بگه :
چرا منʿ گرفته؟!

̋ خʿاد؟! چʺ از جʿن ما م
̋ خʿاد با من چیکار کنه؟! م

یا حتʺ داد بزنه و حرفʺ که زده رو رد کنه ولʺ دریغ از کلمه ای



جʿاب!!!

̋ رسید... ساکت بود و هیچ صدایی از اون ور خط به گʿش نم

ʿلانʺ شد؛ نفس منم تʿت کیهان بیش از حد طʿوقتʺ سک
س ی ن ه م حبس شد...

فرناز که انگار از این ساکت بودن کیهان خسته شده بود؛ بی حʿصله
 گفت :

+ خب عشقم!!!
نگفتʺ؟!

نظری نداری؟!

تن صدای پایین و لحن پر از خʿنسردی کیهان؛ منʿ له و نابودم کرد :

+ برام مهم نیست که میخʿای باهاش چیکار کنʺ!!!
چʿن اون دختر کلا برام مهم نیست...
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باز ارسال از
௤੻  ›تʿ سالیــوانِ منʺ..!‹ 

าʺسالیوان من:sparkles:
451#پارت

وقتʺ صدای تیکه تیکه شدن قلبم رو شنیدم؛ با آخرین جʿنʺ که
تʿی تنم بود؛ ن ا لیدم :

- کیهان؟!

̋ زدم تا صداش رو بشنʿم که مثل همیشه پر احساس بگه دل دل م
: 

" جانِ کیهان...
قلب کیهان... "

ولʺ در عʿض گفت :

+ همین بود کارت؟!
میخʿام قطع کنم!!!



وقتمʿ گرفتʺ...

مطمئن بودم که صدام و شنید؛ ناتʿانʺ و التماس تʿی صدام رو
فهمید ولʺ حتʺ مخاطب حرفش هم من نبودم!!!

یʼنʺ تمام این مدت هیچ حسʺ نسبت بهم نداشت؟!

صدای خنده ناباورانه فرناز؛ باعث شد تا نگاه بی حسم رو از گʿشʺ
بردارم و بهش خیره بشم...

+ اوه شت...
تʿقع این همه شʿ نداشتم!!!

̋ خʿای بگʺ این خانʿم کʿچʿلʿ هیچʺ نیست واست؟! یʼنʺ م

صدای کیهان بدون ذره ای تردید و لرزش به گʿشم رسید :

+ نه!!!
اون فقط یه دخترکʿچʿلʿ بود که چʿن رفیقش رو از دست داده بود؛

دلم واسش سʿخت و دو سه باری پای درد و دلاش نشستم!!!
همین و بس...



دلیل این مسخره بازیات چیه؟!

فرناز خیره به منʺ که فاصله ای تا بی هʿش شدن نداشتم؛ زمزمه
وار گفت :

̋ کردم که خلافش ثابت شد... + چیزای دیگه ای راجبتʿن فکر م
مثل اینکه این خانʿم کʿچʿلʿ برخلاف تʿ عاشقته که با شنیدن

حرفات به این حال و روز افتاده!!!

این بار صدای کیهان رو شنیدم که با لرز ریزی گفت :

+ شنید حرفامʿ؟!

فرناز با لذت جʿاب داد :

!!!ʿهمش +

+ خʿبه...
ولش کن برگرده پیش خانʿادش!!!


